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‌تاریخیِ‌جدال :چکیده ‌فرهنگ‌های ‌در ‌عرفا ‌و ‌به‌فلاسفه ‌مسئله‌ها، ‌به‌تدریج نام‌‌ای

‌در‌ذهنناسا ‌به‌زگاری‌عقل‌و‌عشق‌را کر‌یادگار‌گذاشته‌است؛‌در‌امتداد‌همین‌تف‌ها

ی‌امروزی،‌از‌های‌معرفت‌شد،‌گروهی‌در‌جریان‌گذشته‌توسط‌صوفیه‌ترویج‌میکه‌در

‌عقلانی ‌میمعنویت‌بدون ‌گرایشات‌عرفان‌ت‌سخن ‌برخی ‌مانند‌‌گویند. ‌نوظهور های

،‌در‌همین‌راستا‌قابل‌ارزیابی‌ری‌جدیدجریانات‌روشنفککریشنا‌مورتی،‌اشو‌و‌برخی‌

السلام‌این‌دو‌ساحت‌‌علی‌علیه‌هستند.‌این‌مقاله‌بر‌آن‌است‌تا‌نشان‌دهد‌در‌عرفان‌امام

که‌پس‌از‌تأیید‌ارزش‌شناختی‌‌اند.‌چنان‌زیستی‌معرفتی‌سازگاری‌رسیده‌و‌دارای‌هم‌‌به

‌مشخص‌می‌ةعقل‌و‌قلب‌در‌هندس استشراق‌شود‌که‌عقل‌در‌‌معرفتی‌عرفان‌علوی،

عنوان‌‌عقل‌به‌لگذار‌است.‌نقش‌اوقلب‌و‌قلب‌در‌استدراک‌نورانی‌عقل‌دخیل‌و‌تأثیر

‌عقل‌کسب‌مقدمه ‌از ‌عقلی‌اعم ‌مشاهدات‌قلبی‌است‌که ‌سلوک‌معنوی‌و ی‌و‌ای‌بر

وری‌ت‌قلب‌و‌استدراک‌حضاعتبار‌تبعی‌باشد‌و‌نقش‌دوم‌آن،‌عقل‌به‌دفائن‌فطری‌می

‌نقش‌سو ‌و ‌ب‌محقایق‌نورانی‌است. ‌اعتدال‌‌هآن ‌و ‌رعایت‌اقتصاد عنوان‌شاخصی‌در

رو‌جریانات‌مختلفی‌که‌‌مشاهدات‌عرفانی‌است.‌ازاینسلوک‌و‌تبیین‌و‌تفسیر‌پسینی‌

ت‌و‌خردگریزی‌را‌معنویت‌و‌عرفان‌گسسته‌از‌عقلانی‌نحوی‌رغم‌تنوع‌ظاهری،‌به‌علی

 گیرند.‌کنند‌در‌مدار‌دافعه‌عرفان‌علوی‌قرار‌می‌دنبال‌می

 عرفان‌علوی،‌عقلانیت،‌معنویت،‌عرفان: ها کلیدواژه
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  :مقدمه
افرادی‌‌.اند‌در‌طول‌تاریخ،‌همواره‌صحبت‌از‌نزاع‌عرفان‌و‌فلسفه‌یا‌عقل‌و‌عشق‌مطرح‌بوده‌و‌بوده

‌فرهنگک ‌در ‌در‌ه ‌را ‌عشق ‌مختلف، ‌بههای ‌و ‌عقل ‌عقلانی‌مقابل ‌مقابل ‌را ‌عرفان ‌آن ‌قرار‌تبع ت،

س‌از‌نهضت‌ترجمه،‌دو‌جریان‌خردگریز‌قابل‌رصد‌است.‌ویژه‌پ‌اند.‌در‌فرهنگ‌اسلامی‌نیز،‌به‌دهدا

یکی‌جریان‌قشریونی‌است‌که‌در‌مخالفت‌با‌عقل‌و‌علوم‌عقلی‌قد‌علم‌نمودند‌مانند‌کسانی‌چون‌

سینا‌‌خود‌هنگام‌مرگ‌به‌کذب‌ابن‌ةفجاء‌‌از‌اهل‌اربل‌که‌منقول‌است‌برای‌تبرئه‌و‌تزکی‌حسن‌بن

گوید‌‌نام‌مصر‌که‌می‌هالدین‌سیوطی‌مفسر‌قرآن‌و‌دانشمند‌ب‌و‌یا‌جلال‌(‌1362‌:5)دشتی،شهادت‌داد‌

حدیث‌روی‌آوردم‌‌کلی‌آن‌را‌ترک‌کردم‌و‌در‌عوض‌به‌گوشم‌رسید‌به‌گاه‌که‌حرمت‌منطق‌به‌آن

ری‌جریانی‌عرفانی‌است‌و‌دیگ‌.(‌1362‌:26دشتی،)‌«منطق‌علم‌یهود‌و‌نصارا‌است»گوید:‌‌و‌سپس‌می

ل‌وضوع،‌رویکرد‌متمایزی‌با‌گروه‌اواست‌که‌البته‌در‌این‌م‌ت‌گشودهذم‌عقل‌و‌عقلانی‌که‌زبان‌به

ل‌مورد‌طرد‌و‌تکفیر‌قرار‌گرفته‌رو،‌خود‌نیز،‌گاه‌ازسوی‌گروه‌او‌نموده‌است‌و‌ازاین‌را‌دنبال‌می

‌ب ‌موضوع ‌دواست. ‌گروه ‌معطوف‌به ‌تحت‌عنوان‌ررسی‌این‌مقاله ‌بحثی‌است‌که ‌کاوش‌از ‌و م

‌فاصله ‌عشق‌و ‌جدال‌عقل‌و ‌با‌‌ناسازگاری‌و ‌امروزه ‌است‌و ‌شده ‌عرفان‌مشهور ‌و پنداری‌فلسفه

له‌در‌این‌قرار‌گرفته‌است.‌این‌مسئ‌نوظهور‌مورد‌بازخوانی‌و‌احیا‌های‌جریانات‌روشنفکری‌و‌عرفان

اعتبار‌‌عنوان‌عقل‌و‌عشق‌یا‌عقل‌و‌قلب‌به‌ت‌و‌معنویت‌مطرح‌شده‌و‌البته‌گاه‌بهمقاله‌با‌عنوان‌عقلانی

‌‌ابزارهای‌معرفتی‌آن ‌تحلیل‌‌بهها ‌در ‌اگرچه ‌نیز، ‌ ‌عرفان ‌معنویت‌و ‌است. ‌از‌‌تقلیل‌رفته های‌دقیّ

‌به ‌این‌پژوهش‌بیشتر ‌در ‌رف‌ترادف‌به‌یکدیگر‌متمایزند، ‌به‌تهکار ‌این‌مقاله‌درصدد‌است، دنبال‌‌اند.

‌معنوی‌ارتباط ‌به‌آسیبشناسی‌عقلانیت‌و ‌احیاناً‌‌ت‌)عرفان( ‌یا ‌و شناسی‌عرفان‌و‌معرفت‌خردگریز

گرایی‌عقلانیت‌‌السلام،‌مشخص‌کند‌که‌هم‌رداخته‌و‌با‌طرح‌عرفان‌حقیقی‌امام‌علی‌علیهخردستیز‌پ

‌ت‌در‌عرفان‌علوی‌چگونه‌تبیین‌خود‌را‌بازیافته‌است؟و‌معنوی

 عنویت و عرفان خردگریز:م  .1
‌م‌جریان ‌خطشناسی ‌دارای ‌خردگریز، ‌عرفان ‌و ‌قابل‌‌عنویت ‌تاکنون ‌گذشته ‌از ‌که ‌است سیری

‌بندی‌نمود:‌توان‌آن‌را‌در‌قالب‌سه‌رویکرد‌دسته‌پیگیری‌است‌و‌می
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 رویکرد صوفیه. 1 .1

را‌حضوری‌دانسته‌و‌نقشی‌برای‌تعقل،‌تفکر‌یا‌دانش‌در‌دستیابی‌برخی‌از‌صوفیه،‌حصول‌معرفت‌

‌کنار‌گذاشته‌و‌با‌ذوق‌و‌تخیّل‌بهرا‌باشند.‌چرا‌که‌معتقدند‌که‌باید‌عقل‌و‌دلیل‌‌معرفت‌قائل‌نمی‌به

‌عشق‌حقیقی‌واصل‌گردید:‌‌ها‌را‌کنار‌زده‌و‌به‌سرعت‌حجاب‌وادی‌معرفت‌وارد‌شد‌تا‌بتوان‌به‌

عقل‌و‌استدلال‌‌ةای‌مافوق‌مرتب‌دارد‌و‌در‌مرتبهدر‌نظر‌صوفیان،‌عشق‌حکومت‌مطلقه‌بر‌عقل‌»

‌‌«است ‌1367)عمیدزنجانی، تمام‌قیود‌زندگی‌‌اثر‌این‌طرز‌فکر‌در‌روش‌عملی،‌پشت‌پا‌زدن‌به‌.(350:

‌خواسته ‌و ‌لذائذ ‌و ‌تحم‌دنیوی ‌و ‌دنیا ‌از ‌فرار ‌و ‌نفسانی ‌شکنجههای ‌مشقات‌و ‌و‌ل ‌های‌جسمانی

نظری‌هم‌عبارت‌از‌افکار‌و‌تخیلات‌تند‌و‌سرکش‌و‌پناه‌بردن‌‌ةبازگشت‌به‌طبیعت‌است‌و‌از‌جنب

‌باشد‌عقل‌می‌ور‌خلسه‌و‌خیال‌و‌وهم‌و‌درنتیجه‌حکومت‌خیال‌بریاهای‌شیرین‌و‌عالم‌پهناؤر‌به

‌.(‌1367‌:16)عمیدزنجانی،

مقامات‌بدانند‌تا‌‌را‌حجاب‌و‌مانع‌رسیدن‌بهر،‌گروهی‌از‌آنان‌را‌برآن‌داشته‌تا‌دانش‌این‌تفک

ل‌نقل‌ابوالحسن‌حلا‌ةکه‌دربار‌ها‌را‌سوزانده‌و‌یا‌در‌رودخانه‌و‌دریاها‌بیفکنند.‌چنان‌جایی‌که‌کتاب

ابی‌الحواری‌‌احمد‌بن‌.دجله‌انداخت‌‌شده‌که‌آنچه‌از‌علوم‌و‌حدیث‌در‌نزد‌خود‌داشت،‌همه‌را‌به

‌سی‌سال‌به ‌بود‌هم‌که ‌به‌کتاب‌ةگردآوری‌حدیث‌پرداخته ‌را ‌ب‌‌های‌خود ‌از ‌انداخت. ایزید‌دریا

بیچارگانی‌هستند‌ها‌‌اند،‌گفته:‌آن‌کسانی‌که‌از‌دیگران‌علم‌را‌فراگرفته‌ةبسطامی‌نقل‌شده‌که‌دربار

میرد‌‌ای‌که‌نمی‌اند‌و‌ما‌دانش‌خود‌را‌از‌زنده‌ای‌اخذ‌کرده‌ای‌پس‌از‌مرده‌که‌دانش‌خود‌را‌از‌مرده

‌.(386-‌1369‌:389)معروف‌الحسنی،‌ایم‌فرا‌گفته

تدریج،‌‌معرفتی‌محدودیت‌عقل‌و‌برتری‌قلب‌و‌معنویت‌و‌حجاب‌بودن‌علم‌حصولی،‌به‌ةمسئل

‌چنانمعارضه‌عقل‌و‌ع‌‌تبدیل‌به ‌قادر‌به‌که‌شیخ‌نجم‌شق‌شده‌است. ورود‌در‌‌الدین‌رازی،‌عقل‌را

‌گوید:‌‌داند‌و‌می‌عالم‌عشق‌و‌عالم‌فنا‌نمی

‌محب» ‌)عالم‌عشق‌و ‌اینجا ‌عتبعقل‌را ‌که ‌نیست‌زیرا ‌مجال‌جولان ‌بر‌‌ةت( ‌راه ‌فناست‌و عالم

رود‌‌جا‌پیش‌می‌و‌گاه‌تا‌بدان‌.(‌1362‌:61)دشتی،‌«نیستی‌محض‌است‌و‌عقل‌را‌سیر‌در‌عالم‌بقاست

که‌آب‌با‌آتش‌و‌برای‌عقل‌صفت‌آب‌و‌برای‌عشق‌‌ت‌عقل‌و‌عشق‌تأکید‌دارد،‌چنانکه‌بر‌ضدی

‌گوید:‌‌گزیند‌و‌می‌صفت‌آتش‌را‌برمی

‌
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‌سیر‌در‌عالم‌بقاست‌و‌صفت‌آب‌دارد،‌هر‌کجا‌رسد،‌آبادانی‌و‌نزهتی‌پیدا‌ عقل‌را
و‌عالم‌است،‌اما‌عشق‌صفت‌آتش‌دارد‌کند‌و‌چون‌آب‌روی‌در‌نشیب‌دارد‌آبادانی‌د

هر‌چه‌رسد‌فنابخشی‌)لاتبقی‌و‌‌‌و‌سیر‌او‌در‌عالم‌نیستی‌)فنا(‌است‌هر‌کجا‌رسد‌و‌به
جا‌عقل‌و‌کند‌و‌چون‌آتش‌)عشق(‌سیر‌به‌مرکز‌اثیر‌وحدانیت‌دارد‌این‌لا‌تذر(‌پیدا‌می

بع‌خانه‌آتش‌عشق‌پرتو‌اندازد‌عقل‌فسرده‌ط‌ةاند،‌هر‌کجا‌شعل‌ان‌لایجتمعانعشق‌ضد
‌.(1345‌:62)رازی،‌پردازد

قابل‌‌ةت‌عقل‌و‌برتری‌معرفت‌شهودی‌و‌قلبی‌برعقل‌در‌سیروسلوک‌عرفانی،‌نکتالبته،‌محدودی

‌این‌مطتأملی‌است‌ام ‌دلیلی‌برا ‌خردگریزی‌منتهی‌‌شود‌که‌به‌آن‌نمیلب، ‌یا جدال‌عقل‌و‌عشق‌و

‌اند.‌نرسیده‌مقدمات‌به‌این‌نتایجکه‌عارفان‌راستین‌با‌پذیرش‌آن‌‌شود،‌چنان

‌های نوظهور ویکرد عرفان.  ر2. 1
قدیم‌مطرح‌شده‌‌ةآنچه‌در‌طعن‌و‌نقد‌عقل‌و‌خردگریزی‌و‌ستایش‌دیوانگی‌از‌دراویش‌و‌صوفی

که‌اشو،‌با‌‌نحو‌دیگری‌مورد‌بازخوانی‌قرار‌گرفته‌است.‌چنان‌های‌نوظهور‌به‌یانات‌عرفانبود؛‌در‌جر

‌درجاین ‌رشت‌ةکه ‌در ‌را ‌مکتبش‌دیده‌‌ةاستادی ‌در ‌عقل ‌برای ‌جایگاهی ‌ولی ‌کرده، ‌اخذ فلسفه

کند.‌ذهن‌‌را‌مانعی‌برای‌درک‌حقیقت‌معرفی‌می‌شود‌و‌همواره‌به‌ستیز‌با‌عقل‌پرداخته‌و‌عقل‌‌نمی

‌آن ‌بلکه ‌فطری‌ندانسته، ‌می‌‌را ‌اجتماع ‌محصول ‌اکتسابی‌و ‌نظام‌را ‌و ‌بی‌داند نتیجه‌‌های‌فلسفی‌را

‌شناسد:‌را‌غیرواقعی‌و‌غیرحقیقی‌میهای‌فیلسوفان‌‌دانسته‌و‌حرف

‌به ‌ربطی ‌می‌فلسفه ‌فکر ‌فیلسوفان ‌ندارد. ‌میکن‌واقعیت ‌را ‌خدا ‌نشانی ‌که دانند.‌‌ند
‌نمی‌حالیدر ‌می‌که ‌هرچه ‌و ‌زاد‌دانند ‌چیزها ‌این ‌است. ‌چرند ‌خودشان‌‌ةدانند تخیل

ها‌‌خانه‌اگر‌هم‌باشد‌تنها‌در‌دیوانه‌‌است.‌...‌شاید‌در‌آینده‌ابداً‌نشانی‌از‌فلسفه‌نباشد‌یا
 .(208-‌1383‌:209اشو،)‌بتوان‌سراغی‌از‌آن‌گرفت

نفی‌‌‌شود‌بلکه‌به‌و‌البته‌این‌مخالفت‌تنها‌با‌فلسفه‌به‌عنوان‌یک‌علم‌رسمی‌عقلی‌محدود‌نمی

‌رسد:‌عقل‌می

باتلاش‌دلخواه،‌آگاهانه،‌‌شما‌اصل‌اساسی‌عاقل‌ماندن‌را‌که‌به‌‌من‌توجه‌کنید‌تا‌به‌‌به
شخص‌همیشه‌عاقل،‌آزاد‌‌است‌را‌آموزش‌دهم.‌...‌-و‌همراه‌با‌گاهی‌دیوانه‌شدن-

‌فرد‌بی ‌اما‌شخصی‌که‌می‌عقل‌هم‌همین‌نیست، ‌‌سرعت‌از‌عقل‌به‌تواند‌به‌طور‌است.
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حرکت‌است‌آزادی‌‌رامی‌و‌بدون‌هیچ‌مانعی‌قادر‌بهآ‌سادگی‌و‌به‌عقلی‌بچرخد‌و‌به‌بی
‌.(‌1383‌:237)اشو،‌بزرگی‌دارد

دنبال‌نفی‌ذهن‌و‌مهارِ‌امواج‌ذهنی‌است‌و‌از‌‌که‌همواره‌به‌جاییرسد‌تا‌نفی‌ذهن‌می‌و‌همچنین‌به

‌خواهد‌که‌ذهن‌را‌کنار‌بگذارند:‌‌طرفداران‌خود‌می
ذهنتان‌را‌کنار‌بگذارید.‌این‌کار‌دشوار‌است،‌اما‌ممکن‌است.‌کنار‌گذاشتن‌زیرکی‌

‌‌یکی‌از‌بحرانی تر‌شوید.‌‌لازم‌است‌کمی‌وحشیترین‌مشکلات‌ذهن‌امروزی‌است.
تر‌و‌‌درون‌عشقی‌بزرگ‌جهیدن‌به‌ةبخشد‌و‌شما‌را‌آماد‌این‌کار‌به‌شما‌معصومیت‌می

 .(‌1382‌:130اشو،)‌سازد‌پرشورتر‌می

‌کشد:‌تصویر‌می‌از‌عقلانیت‌را‌به«‌شرط‌لاب»جاست‌که‌معنویت‌و‌سلوکی‌‌این

مقصد‌‌‌بخواهد‌از‌راه‌عقل‌بهحقیقت‌رسید‌و‌اگر‌سالک‌‌‌توان‌به‌از‌راه‌عقل‌و‌ذهن‌نمی
‌مثل‌سگی‌می‌برسد،‌درحقیقت‌از‌مقصد‌خود‌دورتر‌می خواهد‌دم‌‌ماند‌که‌می‌شود.

‌شود‌آن‌دورتر‌می‌شود،‌از‌ورتر‌می‌سوی‌آن‌حمله‌را‌با‌دندان‌بگیرد.‌اما‌هرچه‌به‌خود
‌.(1383‌:206اشو،)

‌.(1380‌:181)اشو،‌«منطقهای‌‌بال‌های‌عشق‌نیازمندیم‌نه‌به‌بال‌ما‌به»گوید:‌‌همچنین‌می‌و

کشد‌‌تصویر‌می‌از‌دانستگی،‌ابتدا‌انسانی‌را‌به‌کریشنا‌مورتی‌نیز،‌در‌کتاب‌مشهور‌خود،‌رهایی

‌که‌در‌این‌دنیا‌تنهاست:

شما‌بگوید‌چه‌بکنید.‌شما‌در‌این‌دنیای‌‌‌کسی‌که‌به‌ی‌وجود‌دارد،‌نه‌معلمی‌و‌نهینه‌راهنما»

‌هستید‌بی ‌تنها ‌دیوانه ‌‌1368ی،)مورت‌«رحم‌و ‌نفی‌هم‌.(168: ‌مفاهیم‌ذهنی‌در‌تصو‌ةسپس‌به رات‌و

‌پردازد:‌های‌مختلف‌فلسفه،‌الهیات‌و‌ایدئولوژی‌می‌قالب

‌هیچ‌نوع‌فلسفه‌و‌الهیات‌و‌ ‌باشید، ‌درک‌این‌مسئله‌مهم‌است‌که‌متوجه بحث‌ابتدا
‌تصو‌ةدربار ‌و ‌رارات ‌الطبیعه ‌ماوراء ‌نمی‌مفاهیم ‌به‌تجویز ‌هم‌کنیم. ‌من ‌ةنظر

‌نوعی‌فلسف‌ایدئولوژی ‌اهمیت‌است، ‌که‌حائز ‌آنچه ‌است. ‌احمقانه ‌کاملاً زندگی‌‌ةها

‌دیدن‌آن‌چیزی‌است‌ ‌بلکه ‌عملاًنیست؛ ‌چه‌‌که ‌بیرونی‌و ‌چه ‌زندگی‌روزمره، در

‌.(‌1368‌:‌42مورتی،)‌درونی‌در‌حال‌اتفاق‌افتادن‌است

‌داند:‌گی‌ذهن‌میشدگی‌را‌در‌سکوت‌و‌تعلیم‌نایافت‌و‌سرانجام‌هدف‌کلی‌مراقبه‌و‌روشن
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‌قرار‌ ‌نفوذ ‌تحت ‌ذهن ‌که ‌وقتی ‌زیرا ‌هستند. ‌ضروری ‌و ‌لازم ‌سکوت، ‌و ...خلوت
تواند،‌‌های‌متنوع‌باشد؛‌فقط‌در‌آن‌حال‌می‌نگرفته،‌تعلیم‌نیافته‌و‌نامحصور‌در‌تجربه

‌می‌به ‌انسان ‌دست‌یابد. ‌جدید ‌و ‌نو ‌بی‌کیفیتی‌کاملاً ‌فقط‌در‌‌تواند، ‌که ‌ببیند واسطه
مش‌ذهن،‌امکان‌روشن‌شدگی‌وجود‌دارد.‌هدف‌کلی‌مراقبه‌در‌حالت‌سکوت‌و‌آرا

‌.(‌1368‌:181مورتی،)‌شوق،‌پدید‌آوردن‌چنین‌حالت‌ذهنی‌است

‌عرفانی‌بدون‌عقلانیبدیهی‌است‌نف ‌ذهن، ‌و ‌بهی‌خرد ‌حداکثر‌‌ت‌را ‌یا ‌داشت‌و دنبال‌خواهد

‌.نداردت‌را‌رد‌که‌سر‌ارتباط‌با‌عقل‌و‌عقلانیگذا‌جا‌می‌عشقی‌تنها‌مانده‌را‌به

 ویکرد روشنفکرانه:ر  .3 .1

‌ ‌به‌روشنفکران،برخی ‌حجی‌معتقد ‌و ‌عقلانیت‌دینی‌بوده ‌زدن ‌مکنار دانند.‌‌شکوک‌میت‌عقل‌را

‌پاسخ‌به ‌به‌دو‌ال‌درمورد‌حجیؤس‌ایشان‌در ‌و‌معارف‌بشری‌را ‌کل‌علوم ‌شرعی‌عقل، ت‌ذاتی‌یا

رکرد‌)حاصل‌کا‌معارف‌نظریدسته‌علوم‌و‌معارف‌بدیهی)حاصل‌کارکرد‌نخستین‌عقل(‌و‌علوم‌و‌

‌و‌هم ‌تقسیم‌کرده ‌مبتنی‌ةدوم‌عقل( ‌و‌در‌‌بر‌معلومات‌بدیهی‌معلومات‌نظری‌را ‌دانسته )شهودی(

ت‌عقل‌را‌درواقع،‌حجی‌.(252-‌1381‌:255)ملکیان،‌دانند‌های‌شهودی‌را‌محرز‌نمی‌ادامه‌صدق‌گزاره

‌مشکوک‌می‌آن‌وجود‌ندارد،‌آنته‌و‌چون‌بدیهی‌نبوده‌و‌دلیلی‌برمحرز‌ندانس ‌همچنین،‌را ‌دانند.

های‌دینی‌کارایی‌‌گذار‌ندانسته‌و‌بر‌این‌باورند‌که‌عقل‌در‌گزارههای‌دینی‌تأثیر‌عقل‌را‌در‌گزاره

‌ندارد:

‌معرفت ‌در ‌اثبات‌‌اگر ‌قابل ‌معتقدات‌دینی ‌باشیم، ‌داشته ‌اعتقاد ‌مبناگروی ‌به شناسی
اند‌و‌‌دینی‌نه‌قابل‌اثبات‌عقلانیها‌هم‌قابل‌اثبات‌نیستند‌معتقدات‌‌نیستند‌البته‌نقیض‌آن
‌.(‌1386‌:139)ملکیان،‌نه‌قابل‌نفی‌عقلانی

و‌پذیرش‌اعتقادات‌دینی‌همراه‌با‌آتوریته‌بوده‌که‌درواقع،‌این‌اعتقادات،‌جزء‌باورهای‌تعبدی‌

هستند‌که‌از‌فرد‌یا‌افرادی‌اخذ‌شده‌و‌اگر‌ارتباط‌این‌باورها‌با‌آن‌فردی‌که‌تعبدش‌پذیرفته‌شده‌

‌شود ‌بهقطع ‌عقلانی ‌دلیل ‌هیچ ‌به‌، ‌قاطع ‌آن‌‌نحو ‌زیان ‌یا ‌نمی‌سود ‌حکم ‌آن‌‌ها ‌به ‌استدلال ‌و کند

‌.(138-‌1386‌:139)ملکیان،‌اعتقادات‌هیچ‌جایگاهی‌ندارد

دانند‌که‌‌در‌بحث‌ایمان‌نیز،‌ایمان‌را‌در‌خلأ‌معرفتی‌تعریف‌کرده‌و‌شخص‌باایمان‌را‌کسی‌می

‌عقل‌ ‌با ‌اینکه ‌نه ‌دنبال‌حقیقت‌بدود ‌همچنانهمیشه ‌بیابد، ‌از‌‌خویش‌حقیقت‌را ‌الهام ‌با ‌ایشان که
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پی‌آواز‌حقیقت‌است‌‌ایمان‌دینی‌دویدن‌در»گوید:‌‌چنین‌می‌سهراب‌سپهری‌و‌در‌تعریف‌ایمان‌این

‌.(‌1386:‌146)ملکیان،‌نمُاست‌ای‌که‌حقیقت‌عقیده‌نه‌چسبیدن‌به

‌ا ‌چینچه ‌بهکه ‌ندادن ‌اجازه ‌و ‌عقیده ‌به ‌برا‌‌سبیدن ‌نوعی‌ی‌نزدیک‌شدیگران ‌را ‌عقاید ‌به دن

سان،‌ایمان‌‌داند.‌و‌بدین‌های‌چوبی‌و‌فلزی‌می‌ردیف‌با‌پرستش‌بت‌خواند‌و‌این‌را‌هم‌پرستی‌می‌بت

‌شود:‌حتی‌با‌شکاکیت‌نیز‌قابل‌جمع‌می

‌شخص‌شکاک‌می ‌اینکه ‌بر ‌متدی‌دلیل ‌گزارهتواند ‌است‌که ‌این ‌باشد های‌دینی،‌‌ن
گمان‌بنده‌قابل‌اثبات‌عقلانی‌‌و‌ازجمله‌بهگمان‌بسیاری‌‌هایی‌هستند‌که‌لااقل‌به‌گزاره

ای‌قابل‌اثبات‌عقلانی‌نباشد‌کاملاً‌محتمل‌است‌که‌انسان‌در‌لحظاتی‌‌نیستند‌اگر‌عقیده
کنم‌زیرا‌قابل‌اثبات‌است.‌‌شک‌پیدا‌نمی‌2+2=4آن‌شک‌کند.‌من‌نسبت‌به‌‌نسبت‌به

‌.(‌1386‌:159)ملکیان،‌داری‌با‌شک‌قابل‌جمع‌است‌رسد‌دین‌نظر‌می‌این‌ترتیب‌به‌به

لاش‌بر‌بولد‌کند‌و‌درت‌نحوی‌همین‌رویکرد‌را‌دنبال‌می‌تر‌سروش‌نیز‌از‌افرادی‌است‌که‌بهدک

‌عرفانی‌به ‌ایمان‌بدون‌عقلانیجای‌ا‌شدن‌اسلام ‌از ‌فقهی، ‌جامسلام ‌گریزان‌از فلسفی‌سخن‌‌ةت‌و

‌گوید:‌می

ت‌عمیق‌ات‌و‌مجادلافلسفه‌بر‌قامت‌ایمان،‌آن‌است‌که‌تشکیکمة‌م‌بر‌ناراست‌بودن‌جادو‌دلیل

همین‌سبب،‌عقل‌فلسفی‌از‌دسترسی‌به‌یقین‌ایمانی،‌برای‌همیشه‌محروم‌‌اند،‌به‌فلسفی،‌دشمن‌یقین

‌‌1375)سروش،‌است ‌نوعی‌عشق‌.(159: ‌سنخ‌این‌ایمان، ‌از‌جنس‌حیرت‌است‌که ‌،سروش)‌ورزی‌و

1375‌:169).‌

‌گانه حلیل رویکردهای سهت  .4 .1
‌و ‌به‌بررسی‌جامع ‌عهد‌‌کامل‌علل‌گرایش‌این‌رویکردها ‌از این‌مقاله‌‌ةمعنویت‌بدون‌عقلانیت،

رغم‌تنوع‌ظاهری،‌در‌جایی‌از‌‌توان‌گفت‌که‌این‌جریانات‌مختلف‌علی‌اشاره‌می‌‌ا‌بهخارج‌است‌ام

گفت‌و‌هم‌‌الدین‌از‌تضاد‌عقل‌و‌عشق‌سخن‌می‌که‌هم‌شیخ‌نجم‌پیوندند.‌چنان‌مسیر‌به‌یکدیگر‌می

عقل‌و‌»‌کنند:‌ت‌را‌طلب‌میگویند‌و‌معنویتی‌بدون‌عقلانی‌ز‌این‌تضاد‌سخن‌میشو‌اکسانی‌چون‌ا

‌.(1380‌:177)اشو،‌«عشق‌با‌هم‌ناسازگارند‌و‌برای‌عاشقی‌ذهن‌باید‌کاملاً‌خالی‌باشد

‌در‌ریشه ‌نمی‌اما سادگی‌حکم‌به‌یکسان‌انگاری‌داد.‌‌توان‌به‌یابی‌گرایش‌مشترکشان‌درنتیجه،

‌که‌فی ‌تکیه‌بر‌اصولی‌مانند‌‌المثل،‌در‌رویکرد‌عرفان‌چرا های‌نوظهور‌و‌مباحث‌برخی‌چون‌اشو،
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‌در‌کوله‌انسان‌پیشینه‌و‌اینکه‌1و‌کارما‌)تناسخ(‌سامسارا بار‌‌ای‌ذهنی‌و‌معرفتی‌از‌عوالم‌گذشته‌را

ن‌چینی‌و‌هندی‌رویکردی‌سلبی‌و‌ضد‌ذهن‌شکل‌گیرد‌تا‌خود‌دارد،‌باعث‌شده‌است‌تا‌در‌عرفا

‌از‌بند‌گذشته‌و‌گناهانش‌برهاند.‌خی‌‌به ‌انسان‌را «‌گرایان‌ساخت»این‌مطالب‌شبیه‌مباحث‌ال‌خود،

‌تم‌ةمباحث‌تجرب‌ةجدید‌در‌حوز خود‌و‌‌‌ام‌زوایای‌وجودیمعنوی‌است‌که‌معتقدند‌که‌انسان‌با

تجارب،‌شکل‌و‌بو‌و‌رنگ‌خاصی‌‌‌کند‌و‌این‌به‌های‌فرهنگی‌و‌محیطی،‌تجربه‌می‌فرض‌تمام‌پیش

واحدی‌برای‌همگان‌‌ةگاه‌یک‌تجرب‌وحدت‌خارج‌شود‌و‌هیچتا‌تجربه‌از‌حالت‌بساطت‌و‌دهد‌‌می

‌.(‌1376:‌55)پترسون،‌گرایان‌است‌یکی‌از‌این‌ساخت‌(katze)‌شکل‌نگیرد.‌کتس

‌ ‌چون ‌کسانی ‌کتز، ‌فوت»پس‌از ‌پراود ‌ساخت« ‌بر ‌ت‌نیز، ‌معنوی ‌تجارب ‌کردندأگرایی ‌کید

(Forman.robert.k.c)‌کسانی‌چون‌رابرت‌فورمنمقابل،‌رد‌.(‌1377:‌170)پراودفوت،
،‌شاگرد‌پراود‌ 

‌به ‌ساخت‌فوت، ‌می‌نقد ‌‌1384)فورمن،‌پردازند‌گرایی :162)‌ ‌این. ‌نقد‌جا‌جالب ‌در ‌فورمن ‌که ست

‌حیثیت‌التفاتی‌آگاهی‌هوسرل،‌به‌ةشناسی‌کانت‌و‌اید‌رایی،‌ضمن‌نقد‌مبانی‌آن‌در‌معرفتگ‌ساخت

‌م‌ةتجرب‌ ‌و ‌دستعنوی‌هندوئیزم ‌در ‌بودائیزم ‌رخداد ‌آگاهی‌محض»یابی‌به ‌طری‌می« ‌از ‌که ق‌پردازد

‌ازاینمراقبه‌و‌سلوک‌عرفانی‌قابل‌دست گرایی‌‌بحث،‌متوجه‌شباهت‌ساخت‌ةرو،‌در‌ادام‌یابی‌است.

رغم‌‌بهاما‌‌.(1384‌:147فورمن،‌)‌شود‌های‌هندی‌می‌گرایی‌مورد‌نظر‌عرفان‌در‌مباحث‌معرفتی‌و‌ساخت

‌‌های‌مهمی‌نیز‌دارند:‌گرایی‌مدرن،‌تفاوت‌ایی‌بودائی‌با‌ساختگر‌های‌ساخت‌شباهت
ترین‌تفاوت،‌همان‌ویژگی‌محیط‌شکل‌دهنده‌باشد‌که‌نقش‌حساسی‌‌شاید‌محور‌مهم

دهد،‌کرمه‌است.‌یعنی‌فعل‌‌اش‌را‌شکل‌می‌را‌داراست.‌برای‌یک‌بودایی،‌آنچه‌تجربه
تا‌ورزد‌‌یا‌تجربه‌در‌کلیت‌خود.‌این‌اندیشه‌بر‌نقش‌تجربه‌در‌کلیتش‌بیشتر‌تأکید‌می

‌درحالی ‌فی‌حد‌نفسه؛ ‌بر‌زبان‌‌اختکه‌س‌نقش‌زبان، ‌توجهات‌خود‌را گرایان‌مدرن،
‌.(1384‌:148فورمن،‌)‌.د‌..کنن‌متمرکز‌می

‌ریشه ‌‌اما ‌رویکرد ‌کهیابی ‌در‌‌روشنفکرانه ‌عقل ‌و ‌شده ‌تعریف ‌عقل ‌بدون ‌ایمان، ‌آن، در

دینی‌دانست.‌البته‌این‌عقاید‌‌ةتجرب‌توان‌توجه‌بیش‌از‌حد‌به‌های‌دینی‌ناکارآمد‌است،‌را‌می‌گزاره

‌ ‌از‌میرا ‌ایمانتوان ‌دیدگاه ‌از ‌متأثر ‌متفک‌سویی ‌کیرکگور، ‌سورن ‌دانست‌که‌گرایی ‌دانمارکی ر

محالات‌تعلق‌‌‌یابد.‌لذا‌ایمان‌به‌ت‌پایان‌میشود‌که‌عقلانی‌از‌جایی‌آغاز‌می‌معتقد‌بود،‌ایمان‌دقیقاً

‌)کیرکه‌گور،‌ستدان‌عنوان‌شهسوار‌ایمان‌دارای‌چنین‌ایمانی‌می‌‌که‌ابراهیم‌نبی‌را‌به‌گیرد؛‌چنان‌می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

6-
27

 ]
 

                             8 / 23

http://erfanmag.ir/article-1-759-fa.html


‌259                                      معنویت در عرفان علوی  گرایی عقلانیت و معنویت خردگریز و تبیین همشناسی  آسیب
‌

‌

1378‌ ‌مباحث‌جدید‌امروزی‌.(46: ‌در ‌دینو‌کسانی‌چون‌دان‌کیوبیت‌که ‌از ‌ایمان‌‌دار‌، هنرمند‌و

‌ندارد‌ةگویند‌که‌چندان‌دغدغ‌گرایانه‌سخن‌می‌ناواقع ‌)دان‌کیوبیت،‌واقعی‌بودن‌متعلقات‌ایمان‌را

1389‌:290).‌

ت‌است.‌با‌این‌استدلال‌که‌در‌جهان‌امروز،‌رن‌و‌معنویپیوند‌جهان‌مد‌ةسویی‌دیگر،‌دغدغاز

‌معنویتی‌که‌فاصلانسان‌مدرن‌نیاز‌به‌ ‌و‌از‌‌ةمعنویتی‌مدرن‌دارد. ‌فهم‌سنتی‌از‌دین‌دارد. زیادی‌با

‌این‌معنوی‌های‌اجتناب‌ویژگی ‌فضای‌استدلالی‌متافیزیکناپذیر ‌دوری‌از های‌سنتی‌و‌‌ت‌مدرنیته،

‌.(‌1381‌:280،)سروش‌های‌قدیم‌است‌فروشکنی‌مابعدالطبیعه

‌بهدر ‌آن‌‌واقع، ‌این‌مابعدالطبیعه‌اعتقاد ‌اسطوره‌ها، ‌شهودی‌و ‌عقلانی، ‌دید‌‌ها، ‌در ای‌بودند‌که

چه‌زمانی‌پذیرش‌آن‌برای‌انسان‌زمان‌اند.‌و‌اگر‌کرده،‌بلکه‌فروریختهانسان‌مدرن‌همه‌تزلزل‌پیدا‌

‌قابل‌قبول‌نیست. ‌ولی‌اینک‌برای‌انسان‌مدرن ‌بوده ‌معقول ‌به‌‌گذشته، ‌رسیدن ‌در ‌تلاش‌او بلکه

‌.(281-‌1381:‌283سروش،)‌کمترین‌حد‌ممکن‌رسیده‌است‌‌اش‌به‌تی‌است‌که‌بار‌متافیزیکیمعنوی

ت‌نیز،‌بیشتر‌مرهون‌دو‌عامل‌است.‌یا‌آنکه‌کمتر‌نفی‌خرد‌و‌عقلانی‌‌ه‌بهرویکرد‌برخی‌از‌صوفی

اند،‌لذا‌در‌مباحث‌‌بسنده‌نمودهصرف‌عرفان‌عملی‌‌با‌مباحث‌و‌مفاهیم‌فکری‌و‌نظری‌آشنا‌بوده‌و‌به

م‌فاصله‌السلا‌های‌کامل‌و‌معارف‌اهل‌بیت‌علیهم‌اند‌و‌دیگری‌آنکه‌از‌انسان‌عمیق‌دچار‌مشکل‌شده

‌اتکا‌داشته ‌با ‌لذا ‌به‌به‌اند‌و ‌معیار‌‌عنوان‌عرفان‌چنگ‌زده‌غلطی‌به‌ةهر‌پدید‌خود، ‌این‌فاصله، اند‌و

‌حقیقی‌کشف‌صحیح‌و‌غلط‌را‌از‌آنان‌دور‌نموده‌است.‌‌

 عقل از منظر عرفان اسلامی: .2
‌با‌ ‌برگزیدهو‌شهود‌و‌محب‌،‌راه‌قلب‌و‌کشف2الهام‌از‌معارف‌وحیانیعرفا اند‌و‌عقل‌تنها‌را‌‌ت‌را

‌ةو‌متصوفین‌افرادی‌در‌مقام‌تخطئ،‌در‌میان‌عارفان‌تر‌ذکر‌شد‌اند.‌و‌البته‌چنانچه‌پیش‌راهگشا‌ندیده

‌چنین‌بیان‌داشته ‌و ‌برای‌آنان‌‌عقل‌بوده ‌پرواز ‌عقل‌در‌وادی‌کشف‌و‌شهود‌که‌جهش‌و اند‌که

تواند‌با‌آنان‌همراه‌شود.‌امّا‌درمقابل،‌عارفان‌واقعی‌بر‌جایگاه‌عقل‌در‌کنار‌‌شود،‌نمی‌محسوب‌می

‌به‌ ‌و‌آن‌را اند.‌‌های‌کشف‌و‌شهود‌مطرح‌کرده‌عنوان‌یکی‌از‌میزانکشف‌و‌شهود‌تأکید‌نموده
‌.(78-‌1391‌:86)یزدان‌پناه،
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تکامل‌عرفان‌و‌همزمان‌با‌حرکت‌‌ةاولی‌ةر‌عرفان‌اسلامی‌پس‌از‌گذشت‌دورورود‌میزان‌سوم‌د

هرروی،‌عارفان،‌عقل‌را‌یکی‌از‌‌عربی‌بوده‌است.‌به‌عرفان‌اسلامی‌در‌دوران‌بلوغ‌خود‌پس‌از‌ابن

تواند‌در‌تمایز‌نهادن‌میان‌شهودهای‌کاذب‌و‌صادق‌سودمند‌باشد‌و‌این‌‌دانند‌که‌می‌می‌هایی‌میزان

تعبیر‌«‌عقل‌منور»ه‌عقلی‌است‌که‌از‌آن‌به‌عقل‌در‌دیدگاه‌عرفا،‌عقل‌متعارف‌مشائی‌نیست،‌بلک

ف‌در‌آن‌است‌و‌یا‌تأکید‌حقیقی‌است،‌بسندگی‌به‌عقل‌و‌توق‌ا‌آنچه‌مورد‌انتقاد‌عارفانشود.‌ام‌می

‌گوید:‌‌الدوله‌می‌ای‌به‌شیخ‌علاء‌که‌عبدالرزاق‌کاشانی‌در‌نامه‌ر‌برتری‌قلب‌بر‌عقل‌است.چنانب

‌به‌ ...‌تصور‌افتاد‌که‌بحث‌معقولات‌و‌علم‌الهی‌و‌آنچه‌بر‌آن‌موقوف‌بود،‌مردم‌را
معرفت‌رساند‌و‌از‌این‌ترددها‌باز‌رهاند.‌مدتی‌در‌تحصیل‌آن‌صرف‌شد‌و‌استحضار‌

‌ ‌که ‌رسید ‌جایی ‌به ‌و‌آن ‌اضطراب ‌و ‌وحشت ‌چندان ‌و ‌نبندد ‌صورت ‌آن ‌از بهتر
احتجاب‌از‌آن‌پیدا‌شد‌که‌قرار‌نماند‌و‌معلوم‌گشت‌که‌معرفت‌مطلوب،‌از‌طور‌عقل‌

 .(‌1373‌:487)جامی،‌برتر‌است‌...

‌قونوی‌نیز‌بر‌همین‌نکته‌اشاره‌دارد:‌

دارد،‌عقل‌و‌دل.‌اند‌که‌دو‌راه‌برای‌دستیابی‌به‌معرفت‌حقیقی‌وجود‌‌اهل‌بصیرت‌چنین‌گفته»

‌باید‌گفت‌ر ‌)قونوی،‌«مطلوب‌همان‌راه‌دل‌و‌شهود‌است‌ةاه‌عقل،‌عاری‌از‌خلل‌نیست‌و‌گزین...

1381‌:35-15).‌

‌مین‌نیز‌چون‌میرسیدشریف‌جرجانی‌بدین‌امر‌اعتراف‌دارند:‌برخی‌از‌متکل

موحده‌‌ةصوفی‌ةاند‌و‌طایف‌جا‌رسیده‌افکار‌عقل‌به‌آن‌‌این‌است‌آنچه‌ارباب‌بحث‌به
‌به‌می ‌آن، ‌در ‌طوری‌است‌که ‌ورای‌طور‌عقل، ‌و‌مکاشفه‌‌‌گویند‌که طریق‌مشاهده

‌)جرجانی،‌گردد‌که‌عقل‌از‌ادراک‌آن‌عاجز‌است‌چیزی‌چند‌منکشف‌و‌مشاهد‌می

1321‌:13).‌
دانست،‌در‌جایی‌‌عقل‌و‌عشق‌را‌مانند‌آب‌و‌آتش‌می‌ةالدین‌رازی‌نیز‌که‌رابط‌شیخ‌نجم‌حتی

‌ی‌بر‌نور‌عقل‌است:که‌نور‌عشق‌و‌حرکت‌دل‌متکدهد‌‌میدیگر‌توضیح‌

‌قابل‌مشعل‌ ‌عقل‌که ‌نور ‌بود ‌بیشتر ‌الهی‌است، ‌نور ‌نار ‌که‌شرر ‌عشق، ‌نور ‌که بدان‌که‌هرجا

)مشتعل(‌آن‌شرر‌است‌بیشتر‌خواهد‌بود‌که‌در‌قرآن‌آمده‌نورٌ‌علی‌نور‌و‌لکن‌نه‌هر‌کجا‌نور‌عقل‌

‌.(‌1345‌:45،)رازی‌بیشتر‌یابی‌لازم‌آید‌که‌نور‌عشق‌باشد‌...
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‌

‌

‌ت‌و‌تودیع‌عقل‌نیست:‌معنی‌نفی‌ارزش‌عقلانی‌و‌البته‌این‌رجحان‌و‌برتری‌به

رجحان‌شهود‌بر‌حصول‌و‌ترجیح‌وجدان‌قلبی‌بر‌برهان‌عقلی‌ارائه‌‌ةمطالبی‌که‌دربار
‌به‌می ‌براهی‌‌شود ‌نیست‌که ‌عاقل‌متفکاین‌منظور ‌و ‌شود ‌زده ‌از‌ن‌عقلی‌کنار ‌اعم ر

خود‌عقل‌را‌رها‌کند،‌زیرا‌تودیع‌مختارانه‌عقل‌در‌توان‌کسی‌حکیم‌و‌متکلم‌با‌اختیار‌
‌به‌آن‌ک ‌اینکه‌او،‌خود، ‌یا ‌توصیه‌به‌وی‌دیکته‌کرد ‌با ‌بتوان‌آن‌را ار‌اقدام‌نیست‌تا

عقل‌و‌رهایی‌قهری‌آن‌وقتی‌است‌که‌خورشیدِ‌شهود‌قلبی‌‌ةکند،‌بلکه‌تودیع‌مضطران
‌.(‌1381‌:29)جوادی‌آملی،‌طلوع‌کند

‌این ‌چه ‌مقدمهعقلانیکه ‌نقش ‌نظری، ‌چنان‌ت ‌داراست، ‌را ‌خود ‌واجب ‌صائن‌ای الدین‌‌چه

‌گوید:‌‌می

... لابدّ للسالکین من أصحاب المجاهدة أن یحصّلوا العلومَ الحقیقیّة الفکریّة النظریّة اولاً 

بعد تصفیة القلب ... حتی یصیر هذه العلوم نظریّة التی تکون من جملتها الصناعة الآلیة 

بالنسبة إلی المعارف الذوقیّة، کالعلم الآلی المنطقیّ بالنسبة الی العلوم النظریةّ  الممیزّة

‌.(404-‌1360‌:406)ترکه، الغیر المتسّقة المنتظمه

ره‌در‌تجزیه‌و‌تحلیل،‌برخی‌حیثیت‌دیگری‌را‌نیز‌بر‌توجه‌به‌عقلانیت‌نظری‌و‌قوه‌مفک‌علاوه

مقدمه‌برای‌قلب‌و‌کشف‌و‌شهود‌ندارد.‌نقش‌ر‌تنها‌اند‌که‌بنابراین‌حیثیت،‌دیگ‌برای‌عقل‌قائل‌شده

‌ابن‌چنان ‌حی‌که ‌برای‌عقل‌دو ‌یکی‌حیثیت‌تفکعربی، ‌است. ‌است‌و‌ثیت‌قائل‌شده ‌اندیشیدن ‌و ر

کند‌‌اندیشد‌و‌تفکر‌می‌ت‌که‌میکند‌که‌عقل‌از‌آن‌جه‌دیگری‌حیثیت‌قبول‌و‌پذیرش.‌وی‌بیان‌می

اوز‌کند،‌ولی‌همین‌عقل‌از‌آن‌جهت‌که‌قابل‌و‌پذیرنده‌تواند‌تج‌معینی‌دارد‌و‌از‌آن‌حد‌نمی‌حد

‌سیر‌آن‌را‌تعیین‌کرد:‌‌ةتوان‌انداز‌میاست‌حد‌یقف‌نداشته‌و‌ن

‌.(‌1388‌:41عربی،‌)ابن‌...«فإن للعقول حداً یقف عنده من حیث ما هی مفکرّه »

ست،‌محدود‌ااندیشد،‌‌توان‌برداشت‌کرد‌که‌عقل‌از‌آن‌جهت‌که‌می‌عربی‌می‌این‌عبارت‌ابناز

‌و‌پایانی‌برای‌آن‌نیست:‌‌ولی‌از‌جهت‌قبول‌و‌پذیرش،‌حد

آید،‌ولی‌‌میسلسله‌از‌امور‌به‌فهم‌و‌ادراک‌درآن‌یک‌‌ةواسط‌ست‌که‌بهعقل‌نوری‌ا
‌بها ‌مادامی‌که‌‌آن‌همه‌چیز‌مدرک‌واقع‌می‌ةواسط‌یمان‌دارای‌نوری‌است‌که شود،

ه‌با‌ک‌الوهیت‌دست‌یافت‌درحالی‌توان‌به‌معرفت‌مانعی‌در‌میان‌نباشد‌با‌نور‌عقل‌می
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‌عقل‌می ‌ایمان، خودش‌منسوب‌‌‌تعالی‌به‌معرفت‌ذاتی‌و‌صفاتی‌که‌حق‌‌تواند‌به‌نور
‌(1388‌:41عربی،‌‌)ابن‌ساخته،‌دست‌پیدا‌کند

ای‌از‌قوای‌‌عقل‌قوه‌که‌قیصری‌نیز‌اشاره‌دارد؛‌چنان‌حیثیت‌پذیرش‌عقل،‌سان‌و‌با‌نظر‌به‌بدین

نور‌الهی‌روشن‌‌آنگاه‌که‌قلب‌به»دهد:‌‌همراهی‌خود‌با‌معنویت‌را‌ادامه‌میشود‌و‌‌قلب‌و‌تابع‌آن‌می

‌ ‌عقل‌نیز ‌روشن‌می‌بهگردد، ‌او ‌قلب‌پیروی‌می‌نور ‌از ‌و ‌عقل‌قوه‌شود ‌زیرا ‌قوای‌قلب‌‌کند، ای‌از

‌.(‌1375‌:70)قیصری،‌«است

دوم‌‌ةلالسلام‌باشد‌در‌مرح‌لی‌علیهتواند‌شرح‌مناسبی‌در‌تبیین‌سخنان‌حضرت‌ع‌این‌نکته‌می

دانستند‌که‌خداوند‌در‌‌ت،‌در‌ارتباط‌با‌معنویت‌که‌در‌توصیف‌اهل‌ذکر،‌آنان‌را‌عبادی‌میعقلانی

فکرشان‌و‌ذات‌عقولشان‌سخن‌گفته‌و‌با‌ایشان‌نجوی‌کرده‌و‌حقایقی‌را‌به‌عقلشان،‌پس‌از‌تجلیه‌

‌قلب‌توسط‌ذکر،‌افاضه‌نموده‌است.

 اسلامی: ةلب و عرفان، از منظر فلسفق  .1 .2

پردازند،‌ولی‌در‌برخی‌گرایشات،‌عالم‌‌بررسی‌مسائل‌هستی‌می‌‌اسلامی‌با‌عقل‌و‌استدلال‌به‌ةفلاسف

‌در ‌نیز ‌را ‌حضور ‌و ‌معرفی‌می‌شهود ‌موجودی‌ذوالعینین ‌را ‌انسان ‌و ‌داشته ‌ابن‌نظر که‌ سینا‌کنند.

ق‌ارسطو‌فیلسوفی‌مشائی‌مشرب‌است‌بر‌عشق‌و‌قلب‌نیز‌تأکید‌دارد.‌اگرچه‌ابتدا‌متأثر‌از‌بحث‌عش

:‌‌1389)ارسطو،‌گوید‌عنوان‌غایت،‌سخن‌می‌صورت‌به‌ر‌بخش‌سماع‌طبیعی‌از‌عشق‌ماده‌بهاست‌که‌د

و‌‌(‌1384‌:400،ارسطو)‌کند‌ل‌را‌دارای‌عشق‌و‌بهجت‌ذاتی‌معرفی‌میو‌در‌متافیزیک،‌محرک‌او‌.(53

‌به‌ةنه‌عشق‌افلاطونی‌که‌در‌رسال ‌حقیقی‌را ‌)افلاطون،‌کشید‌میتصویر‌‌‌مهمانی‌از‌عشق‌مجازی‌تا

‌1ج‌،1380 ‌ادام(437: ‌در ‌اما ‌‌ة؛ ‌نهم ‌نمط ‌در ‌بهاشاراتمسیر، ‌می‌، ‌معنویتی ‌و ‌دیگر‌‌عرفان ‌که رسد

‌قدرت‌تبیین‌آن‌نیست ‌‌1384سینا،‌)ابن‌حکمت‌یونانی‌را ‌عارفی‌سخن‌می‌.(394: ‌از ‌در‌‌و گوید‌که

لذا،‌‌.(1384‌:400،‌سینا‌ابن)‌3شده‌استتمایز‌با‌زاهد‌و‌عابد،‌جهت‌استشراق‌نور‌حق،‌متوجه‌جبروت‌

‌ای‌ورای‌عرفان،‌کوشیده‌است‌تا‌از‌طریق‌خردگرایی،‌مرحله‌ةفلسف‌ةدرحقیقت،‌با‌مباحثی‌در‌حوز

‌.(156-‌1380‌:160)ابراهیمی‌دینانی،‌اثبات‌برساند‌‌خردگرایی‌را‌به

اشراقی‌وارد‌کرده‌و‌آن‌را‌‌ةمند،‌شهود‌را‌در‌فلسف‌ای‌نظام‌گونه‌شیخ‌اشراق‌نیز‌به‌سینا،‌پس‌از‌ابن

ار‌داد‌و‌از‌حکیم‌باحث‌متأله،‌های‌استدلالی‌قر‌عنوان‌یکی‌از‌منابع‌شناخت‌هستی‌در‌کنار‌بحث‌به
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‌

‌

‌سخن‌گفت‌که‌حکمت‌بحثی‌و‌ذوقی‌را‌کنار‌هم‌گردآورده‌است‌اللهةخلیفسان‌کامل‌و‌عنوان‌ان‌به
‌.(‌1380‌:12)شهرزوری،

‌گوید:‌‌اثبات‌رسانده،‌می‌‌استواری‌روش‌شهودی‌را‌بهملاصدرا‌نیز،‌در‌حکمت‌متعالیه،‌

‌:‌1361)صدرالدین‌شیرازی،‌«العیانواعلم أنّ المتبعَ فی المعارفِ الإلهیة هو البرهان او المکاشفة ب»

‌سپس،‌بین‌ذوق‌و‌وجدان‌شهودی‌و‌بین‌بحث‌و‌برهان‌را‌جمع‌نموده‌است:‌‌‌(70

:‌8ج‌م،‌1981)شیرازی،‌«الوجدانِ و بین البحثِ و البرهانِو نحن جَمعَنا فیه بفضلِ الله بین الذوقِ و »

143).‌
عقل‌معیار‌صحت‌و‌سقم‌مکاشفات‌»پردازد:‌‌شناسی‌عرفان‌گسسته‌از‌خرد‌می‌و‌سپس،‌به‌آسیب

:‌2ج‌ق،‌1410صدرالدین‌شیرازی،)‌«عرفانی‌است‌و‌عدول‌از‌احکام‌عقل‌در‌مسائل‌عرفانی‌جایز‌نیست

322-321).‌
‌ ‌ملاصدرا، ‌دیدگاه ‌بهاز ‌معارفی‌که ‌حقایق‌و ‌دل‌در ‌عقل‌و ‌هم‌آن‌دست‌می‌‌اساساً افق‌‌یابند،

‌ادراک ‌عالم‌طبیعت‌که ‌از ‌باگذر ‌عقل‌است‌که‌‌هستند. ‌است، ‌آن‌مؤثر ‌در ‌تنها های‌حسی‌انسان

‌ادراک‌حقایق‌‌می ‌در ‌ساحت‌ماورای‌طبیعت‌انسان‌را ‌این‌ساحت‌تواند‌در ‌عقل‌در یاری‌رساند.

‌می‌یکه ‌ساحت‌ماورایی‌سیر ‌در ‌ابزارهای‌ادراکی‌خویش، ‌با ‌نیز ‌دل ‌نیست، ‌تمام‌‌تاز ‌دل‌در کند.

‌این‌نظر‌ممکن‌‌آن‌ارائه‌می‌ةشود‌و‌نظر‌خاص‌خود‌را‌دربار‌میهای‌معرفتی‌عقل‌وارد‌‌حیطه دهد.

‌.(‌1391‌:118پناه،‌)یزدان‌است‌با‌نظر‌عقلی‌مطابق‌یا‌مغایر‌با‌آن‌باشد

ر‌و‌تکامل‌خود،‌هرچه‌پیشتر‌دهد‌که‌عقل‌فلسفی‌در‌تطو‌نشان‌میمی‌بررسی‌تاریخ‌فلسفه‌اسلا

‌به ‌و ‌معرفت‌شهودی‌نزدیک‌شده ‌و ‌عرفان ‌به ‌بیشتر ،‌ ‌اینکه‌‌ةدید‌رفته ‌تا ‌قلب‌نگریسته ‌به احترام

اند.‌چیزی‌که‌رویکرد‌روشنفکری‌‌زیستی‌معرفتی‌رسیده‌همدرنهایت‌به‌یکدیگر‌پیوند‌خورده‌و‌به‌

‌.(‌1375‌:159)سروش،،‌برنتافته‌و‌برنتابیده‌است‌ت‌عرفانینفع‌معنوی‌بهت‌رنگ‌کردن‌عقلانی‌در‌بی

 ت در عرفان علوی: قلانیت و عقلانیع. 2.2

‌شود.‌در‌این‌مبحث،‌چگونگی‌پیوند‌قلب‌و‌عقل‌در‌عرفان‌علوی‌مطرح‌می

‌  
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 عقل. 1 .2.2

‌عقل‌اوست‌که‌در‌گزاره ‌ابعاد‌وجودی‌انسان، ‌یکی‌از دینی‌ارزش‌و‌های‌‌از‌منظر‌معارف‌دینی،

برداری‌از‌آن،‌انسان‌‌رشد‌صحیح‌عقل‌و‌اندیشه‌و‌بهره‌ةوسیل‌حجیت‌معرفتی‌خود‌را‌یافته‌است‌و‌به

‌چنانند‌در‌جهت‌هدف‌آفرینش‌از‌حیات‌طیتوا‌می که‌در‌تعالیم‌علوی‌یکی‌از‌‌به‌برخوردار‌شود.

‌باشد:‌‌ها‌می‌عقل‌ةهای‌پنهان‌شد‌السلام،‌آشکار‌کردن‌توانمندی‌های‌بعثت‌پیامبران‌علیهم‌فلسفه

‌نهج‌البلاغه)‌«وَ یُثِیروُا لهَُمْ دَفَائِنَ اَلعُْقُولِ» ‌1خطبه: ‌برهان‌عقلی‌بر‌شهود‌حسی‌برتری‌می( یابد:‌‌و

نهج‌) «اسْتَنْصَحهَُلَیْسَتِ الرَّوِیَّةُ کاَلْمُعَاینََةِ معََ الْإبِْصاَرِ فَقَدْ تَکْذِبُ العُْیُونُ أَهلَْهَا وَ لَا یغَُشُّ الْعَقْلُ مَنِ »

‌.(281حکمت‌:البلاغه
‌چشم ‌گاهی ‌زیرا ‌نیست، ‌باصره ‌حسی ‌دیدار ‌مانند ‌عقلی ‌استدلال ‌و ‌خردورزی ‌در‌‌یعنی ها

گویند،‌ولی‌عقل‌برهانی‌هرگز‌نسبت‌به‌عاقلی‌که‌بخواهد‌دلیل‌ناصح‌و‌‌دروغ‌می‌گزارش‌به‌بیننده

إنَِّ أَغْنَی الْغِنَی الْعَقلُْ »... ‌نیازی:‌ن‌بیکند.‌عقلی‌که‌ارزشمندتری‌برهان‌خالص‌اقامه‌کند‌خیانت‌نمی

‌.(38حکمت‌:نهج‌البلاغه)‌...«وَ أَکْبَرَ الْفَقرِْ الْحُمْقُ 

‌«خردی‌است‌ها‌عقل‌است،‌و‌بزرگترین‌بینوایی‌بی‌نیازی‌برترین‌بی»...‌

‌:البلاغه‌نهج) «لاَ غِنیَ کَالعَْقْلِ وَ لَا فَقْرَ کَالْجهَْلِ وَ لاَ میِراَثَ کاَلأَْدَبِ وَ لَا ظهَیِرَ کَالمُْشَاوَرَةِ» 

‌.(54حکمت
‌«ثروتی‌چون‌عقل،‌و‌فقری‌چون‌نادانی،‌و‌میراثی‌چون‌ادب،‌و‌پشتیبانی‌چون‌مشورت‌نیست.»

‌.(113حکمتالبلاغه:‌‌نهج)‌«مِنَ العَْقْلِلاَ ماَلَ أَعْوَدُ »و‌برترین‌سرمایه‌است:‌

‌برای‌رشد‌انسانی‌هموار‌می‌ةاین‌سرمای ‌انسان‌به‌اینکند‌و‌از‌معرفت‌شناختی،‌راه‌را سمت‌‌رو،

‌ر:تفکر‌و‌تدب

‌.(113حکمت:‌نهج‌البلاغه)‌«کَالتَّفَکُّروَ لاَ عِلْمَ »(‌‌و‌113حکمت‌)شریف‌الرضی،‌«لَا عَقْلَ کاَلتَّدْبیِر»

نامه‌‌نهج‌البلاغه:)‌«مَنْ تفََکَّرَ أبَْصَر»‌.(152خطبه‌نهج‌البلاغه:)‌«فَإِنَّمَا الْبَصِیرُ مَنْ سَمعَِ فَتَفَکَّرَ»و‌بصیرت:‌

31)‌‌ و‌‌‌به‌علم‌و‌دانشی‌که‌سرچشمهو‌(‌102خطبه‌نهج‌البلاغه:)‌«رَحمَِ اللَّهُ امْرأًَ تَفَکَّرَ فَاعْتَبَر»و‌عبرت:

‌.(‌1337‌:29آمدی،‌)تمیمی «الْعِلْمُ أَصْلُ کُلِّ خَیْر»شود:‌‌ها‌است؛‌فرا‌خوانده‌می‌فضیلت‌ةهمة‌ریش
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کند.‌البته‌‌ل‌بیان‌میآموزی‌و‌تعق‌اهمیت‌علم‌ةالسلام‌را‌دربار‌این‌سخنان،‌دیدگاه‌امام‌علی‌علیه

‌به ‌آن ‌قبول ‌و ‌عقل ‌جایگاه ‌به ‌توجه ‌درضمن ‌حضرت، ‌ع‌آن ‌برای ‌شناخت، ‌در ‌ابزاری قل‌عنوان

‌بیان‌کرده‌و‌دربار‌کارایی‌محدود های‌متافیزیکی‌‌ویژه‌در‌حوزه‌میزان‌کارایی‌عقل‌به‌ةو‌معینی‌را

‌.(164خطبه‌:نهج‌البلاغه) «فَسبُْحَانَ الَّذِي بهََرَ الْعقُُولَ عَنْ وَصْفِ خلَْقٍ جَلَّاهُ لِلْعُیُون»‌اشاره‌دارند:

گر‌است‌به‌‌دربرابر‌چشمانشان‌جلوه‌پاکا‌خدایی‌که‌خردها‌را‌از‌وصف‌موجودی‌که‌آشکارا»

لَمْ یُطْلعِِ الْعقُُولَ علََى تَحْدِیدِ »‌تابند:‌معنی‌تعطیل‌آن‌برنمی‌به‌اگر‌چه‌این‌محدودیت‌را‌.«تحیر‌واداشته

‌.(49خطبه:‌نهج‌البلاغه) «صِفَتِهِ وَ لَمْ یَحْجُبهَْا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفتَِهِ

‌«اخته‌و‌از‌معرفتِ‌خود‌محروم‌نگردانیده‌است...ها‌را‌از‌حدود‌صفات‌خود‌آگاه‌نس‌عقل»

کنند‌و‌‌محدود‌بودن‌عقل‌دربرابر‌معرفت‌بعضی‌امور‌اشاره‌می‌‌السلام‌به‌ر‌این‌سخنان‌امام‌علیهد

‌به ‌عقل‌قادر ‌نیست.‌ةشناخت‌هم‌‌اینکه ‌‌بدین‌امور ‌افراطی‌و ‌راسیونالیزم گرایی‌‌همچنین‌عقلسان،

یش‌از‌شناسی‌عقل‌و‌ایمان‌نیز‌که‌به‌برجسته‌کردن‌ب‌مباحث‌الهیات‌و‌ارتباط‌ةحداکثری‌در‌حوز

‌گیرد:‌شناسی‌علوی‌قرار‌می‌طرد‌معرفت‌ةپردازد؛‌در‌گستر‌حد‌عقل‌می

عقل‌‌ةوسیل‌همطابق‌این‌دیدگاه،‌برای‌مقبول‌بودن‌نظام‌اعتقادات‌دینی،‌باید‌بتوان‌صدق‌آن‌را‌ب»

‌.(‌1379‌:72)پترسون،‌«ا‌قانع‌کندای‌که‌جمیع‌عقلا‌ر‌گونه‌اثبات‌کرد‌به

‌باعث‌ت‌و‌ارزش‌خردنباید‌غافل‌بود‌که‌تأیید‌عقلانی‌این‌نکته‌نیزو‌البته‌از ‌توسط‌حضرت، ،

مناسب‌در‌پیدایش‌و‌گسترش‌علوم‌عقلی‌و‌فلسفی‌در‌‌ةشهید‌مطهری،‌زمین‌ةگفت‌شده‌است‌که‌به

‌مکتب‌تشیع‌شکل‌بگیرد:

‌علی‌علیه‌اطهار‌و‌در‌رأس‌آن‌ةرح‌مباحث‌عمیق‌الهی‌از‌طرف‌ائمط» السلام‌سبب‌شد‌که‌‌ها

‌.(5‌:17ج‌،‌1386)طباطبایی،‌«صورت‌عقل‌فلسفی‌و‌استدلالی‌درآید‌عقل‌شیعی‌از‌قدیم‌الایام‌به

معنی‌آن‌نیست‌که‌مفهوم‌و‌معنای‌عقل‌در‌سخنان‌امام،‌همه‌جا‌مترادف‌و‌مساوی‌‌‌گرچه‌این‌به

هانی‌و‌عقلانی‌حضرت‌را‌محدود‌به‌مباحث‌عقل‌فلسفی‌با‌عقل‌فلسفی‌باشد‌و‌یا‌اینکه‌رویکرد‌بر

‌بدانیم.

‌  
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 قلب 2.2.2

‌به‌قلب‌و‌ارزش‌معرفتد ‌قلبی‌که‌در‌هندس‌شناختی‌آن‌می‌ر‌کنار‌عقل، معرفتی‌امام‌علی‌‌ةرسیم.

‌عنوان‌ظرف‌وجودی‌انسان‌است:‌السلام،‌به‌علیه

اند‌و‌بهترین‌‌ظروف‌ةمنزل‌هدلها‌ب»(‌147حکمت‌:البلاغه‌نهج)‌«إنَِّ هَذِهِ الْقلُُوبَ أوَْعِیَةٌ فَخَیْرُهَا أوَْعَاهَا»

‌و‌مدرک‌حکمت‌ها‌است:‌«‌هاست‌ترین‌آن‌ها‌نگهدارنده‌آن

‌آن‌قلب‌»‌(108حکمت‌:البلاغه‌نهج) «وَ لَهُ مَوَادَّ مِنَ الحِْکْمَةِ وَ أَضْداَداً مِنْ خلَِافِهَا  ذَلِكَ الْقَلبْ» و

کسب‌حکمت‌‌و‌طراوت‌آن‌به«‌‌هایی‌از‌حکمت‌و‌اضداد‌مخالف‌آن‌است‌اوست‌که‌در‌آن‌ماده

‌است:‌

‌91حکمت‌:البلاغه‌نهج)‌« إنَِّ هَذِهِ الْقلُُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحکِمَ» ها‌‌دل»(

‌.«بجویید‌آمیز‌رفع‌ملالت‌سخنان‌حکمتشود،‌پس‌برای‌‌ها‌ملول‌می‌چون‌بدن

الْحِکْمةَُ ضَالَّةُ الْمُؤمِْنِ فَخُذِ الحِْکْمَةَ وَ لوَْ منِْ أَهلِْ »کند‌که:‌‌لذا‌حضرت،‌به‌کسب‌آن‌دعوت‌می

مؤمن‌است،‌پس‌حکمت‌را‌فراگیر‌گرچه‌‌ةحکمت‌گمشد»(‌79و‌حکمت‌80حکمت‌البلاغه:‌نهج) « النِّفَاق

‌.«از‌اهل‌نفاق‌باشد

‌ ‌‌ةابزارهای‌لازم‌کسب‌حکمت‌و‌تجلیو إنَِّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى جَعَلَ الذِّکْرَ جَلاءً »آن‌ذکر:

‌.«‌ها‌گردانید‌یاد‌خود‌را‌روشنی‌دل‌خدای‌پاک»‌(‌213خطبه:‌البلاغه‌نهج)‌« لِلْقلُُوب

‌(349حکمت‌‌:‌البلاغه‌نهج) «قَلْبُهُ دَخَلَ النَّارمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ وَ مَنْ مَاتَ »و‌ورع‌و‌پارسایی:‌

و‌تقوی‌به‌«‌ساییش‌اندک‌باشد‌دلش‌بمیرد،‌و‌هرکه‌قلبش‌بمیرد‌به‌آتش‌دوزخ‌درآیدرهر‌که‌پا»

‌ ‌داروی‌بیماری‌قلب‌است: فَإنَِّ تَقْوَى اللَّهِ دوََاءُ دَاءِ قُلُوبِکُمْ وَ بَصَرُ عمََى أَفْئِدَتِکُمْ وَ شِفَاءُ »عنوان

های‌شما‌و‌‌ترس‌از‌خدا‌داروی‌دل»‌(189ه‌خطب:‌البلاغه‌نهج) « صدُُورِکُمرضَِ أَجْسَادِکمُْ وَ صَلَاحُ فَسَادِ مَ

چه‌اینکه‌«‌های‌شما‌فساد‌سینه‌ةاری‌اجساد‌شما،‌و‌به‌صلاح‌آورندروشنایی‌باطن‌شما،‌و‌درمان‌بیم

و‌‌»(‌‌388حکمت‌:‌البلاغه‌نهج)‌« الْبَدنَِ مَرضَُ الْقلَْبوَ أَشَدُّ مِنْ مَرضَِ »توانند‌بیمار‌شوند:‌‌ها‌نیز‌می‌قلب

‌دل‌است ‌بیماریِ ‌تن، ‌بیماریِ ‌از ‌شهود‌باب‌حکمت،‌کسب‌و‌ابزارها‌این‌به‌تمسک‌با‌که .«بدتر

‌.گردد‌می‌گشوده‌برایش‌غیبی‌حقایق
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 در عرفان علوی یوند عقل و قلبپ. 3.2.2

شوند‌‌راثر‌تجلیه‌دارای‌تجارب‌معنوی‌میبکه‌اهل‌ذکر،‌‌چناناست،‌‌عشق‌و‌عقل‌از‌ای‌آمیزه‌انسان

‌که‌در‌زبان‌حضرت‌چنین‌توصیف‌شده‌است:

لْأَسْمَاعِ عِبَادٌ نَاجَاهُمْ فِی فکِْرِهِمْ وَ کلََّمهَُمْ فِی ذاَتِ عُقُولهِِمْ فَاسْتَصْبَحُوا بِنُورِ یقََظَةٍ فِی الْأبَْصَارِ وَ ا»

‌‌213خطبه‌:البلاغه‌نهج)‌«وَ الْأَفْئِدَة ‌آن‌خدای»( ‌با ‌بندگانی‌است‌که ‌را ‌فکرشان‌‌بخشنده ‌راه ‌از ‌به–ها

ها‌‌نور‌بیداری‌در‌گوش‌‌سخن‌گوید‌و‌آنان‌را‌به‌-هدایت‌‌به–راز‌گوید‌و‌از‌طریق‌عقولشان‌‌-الهام‌

‌.«دارند‌ها‌چراغ‌هدایت‌را‌روشن‌می‌ها‌و‌دل‌و‌چشم

با‌این‌بندگان‌در‌فکرشان‌و‌ذات‌‌جا‌محل‌تأمل‌است‌که‌خداوند‌تعابیر‌زیبای‌حضرت‌در‌این

قلب‌‌ةی‌خطبه‌اشاره‌شده‌بود‌که‌با‌تجلیگوید.‌کسانی‌که‌اهل‌ذکرند‌و‌در‌ابتدا‌عقولشان‌سخن‌می

‌شود‌که:‌شان‌اشاره‌می‌مشاهدات‌غیبی‌‌اند.‌سپس‌به‌توسط‌ذکر‌به‌این‌درجات‌رسیده

... فَکأََنَّماَ قطََعوُا الدُّنْیاَ إلَِى الآْخرَِةِ وَ همُْ فِیهاَ فَشاَهدَُوا ماَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَکأَنََّماَ اطَّلَعوُا 

غُیوُبَ أهَْلِ الْبرَْزخَِ فِی طُولِ الإِْقاَمَةِ فِیهِ وَ حَقَّقَتِ الْقِیاَمَةُ عَلَیْهمِْ عِدَاتِهاَ فکَشََفوُا غطَِاءَ 

‌ حتََّى کأََنَّهمُْ یرَوَنَْ ماَ لاَ یَرَى النَّاسُ وَ یَسْمَعوُنَ ماَ لاَ یَسْمَعوُنأهَْلِ الدُّنْیاَ ذَلِكَ لِ
‌‌.(‌213خطبه‌:البلاغه‌نهج)

اند،‌گویی‌به‌‌عیان‌دیده‌د‌و‌آنچه‌را‌بعد‌از‌دنیاست‌بهان‌رتگویی‌از‌دنیا‌بریده‌و‌در‌آخ
‌ ‌بودن ‌طولانی ‌مورد ‌در ‌برزخ ‌اهل ‌آگاهحالات‌پنهان ‌آنجا ‌در ‌و‌ا‌‌مدت‌اقامتشان ند

‌وعده ‌‌قیامت ‌مردم ‌برای ‌اینان ‌و ‌بخشیده ‌تحقق ‌برایشان ‌را ‌آن‌هایش ‌از ‌پرده دنیا
شنوند‌آنان‌‌آنچه‌نمی‌بینند،‌و‌بینند‌آنان‌می‌که‌گویی‌آنچه‌مردم‌نمی‌نااند،‌چن‌برداشته

‌.شنوند‌می

‌شود:‌وی‌خداوند‌معرفی‌میمعن‌ةیت‌الهی‌و‌تجربؤعنوان‌مدرک‌ر‌ایی‌دیگر‌نیز،‌قلب‌بهدر‌ج

‌(178خطبه‌:البلاغه‌نهج)‌« الْإِیمَانلاَ تُدْرِکهُُ الْعیُُونُ بمُِشَاهَدَةِ العِْیَانِ وَ لَکنِْ تُدْرِکهُُ الْقلُُوبُ بحَِقَائِقِ »

‌.«ایمان‌حقیقی‌درکش‌کنند‌‌ها‌به‌عیان‌نتوانند‌دید،‌ولی‌دل‌‌ها‌او‌را‌به‌چشم»

ای‌که‌در‌باب‌اهل‌ذکر‌بود،‌که‌در‌نظر‌برخی‌از‌شارحان‌در‌حقیقت‌بیان‌حال‌عارفان‌‌در‌خطبه

‌12ج‌ق،‌1387الحدید،ابی‌‌ابن»است‌ ‌اشاره‌می‌سلوکی‌آن‌،‌در‌سبک«180: شود‌که‌اقتصاد‌و‌اعتدال‌‌ها

‌روش‌سلوکی‌مطلوب‌و‌مورد‌سفارش‌و‌تأیید‌ایشان‌است:‌
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لیَْهِ طَرِیقهَُ وَ بشََّروُهُ بِالنَّجَاةِ وَ منَْ أَخَذَ یَمِیناً وَ شِمَالًا ذَمُّوا إِلَیهِْ الطَّرِیقَ وَ منَْ أَخَذَ الْقَصدَْ حَمِدوُا إِ»

که‌از‌راه‌ها‌هستند‌که‌هر‌همان‌راهنمایانی‌در‌بیابان‌ها‌این»(‌213خطبه‌:البلاغه‌نهج) «حَذَّروُهُ مِنَ الهَْلَکَة

اش‌دهند‌و‌هرکه‌از‌راه‌راست‌و‌چپ‌رود‌طریقش‌‌رهایی‌مژده‌اش‌را‌بستایند‌و‌به‌راست‌رود‌طریقه

‌.«د‌و‌او‌را‌از‌هلاکت‌برحذر‌دارندرا‌نکوهش‌کنن

 «وَ نَحْوَهُ قَصْدُ سبَِیلِکُمْ»شود:‌‌طورکلی‌چنین‌توصیف‌می‌و‌در‌جایی‌دیگر‌راه‌رسیدن‌به‌خدا‌به

است‌که‌اخذ‌یمین‌و‌شمال‌و‌دوری‌و‌اگر‌چنان‌«‌جانب‌او‌و‌راه‌معتدل‌شما‌به»‌.(189خطبه‌:البلاغه‌نهج)

جاهل‌یا‌»‌.(70حکمت‌:البلاغه‌نهج)‌«لَا تَرَى الْجَاهِلَ إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطا»‌از‌اقتصاد‌ریشه‌در‌جهل‌دارد:

‌تفریطدر‌ ‌ریشه‌در‌شود‌که‌معنویت‌حقیقی‌‌مشخص‌می‌.«حال‌افراط‌است‌یا ‌سلوک‌اعتدالی، با

پردازند،‌سر‌از‌‌ت‌به‌طی‌طریق‌میعقلانی‌تجارب‌معنویی‌که‌گسسته‌ازها‌و‌‌ت‌دارد‌و‌عرفانعقلانی

‌مانند.‌نصیب‌می‌آورند‌و‌از‌این‌موهبت،‌بی‌افراط‌و‌تفریط‌درمی

علوی‌از‌بینیم‌که‌سیر‌و‌سلوک‌معنوی‌و‌شهود‌انوار‌ربانی،‌در‌عرفان‌‌در‌مواردی‌دیگر‌نیز،‌می

‌‌گذرد:‌ت‌میمسیر‌احیای‌خرد‌و‌عقلانی

فَأَبَانَ لهَُ  قَدْ أَحْیَا عَقْلَهُ وَ أَمَاتَ نفَْسَهُ حَتَّى دَقَّ جَلِیلُهُ وَ لَطُفَ غَلِیظُهُ وَ بَرَقَ لَهُ لاَمعٌِ کَثِیرُ الْبَرْقِ»

وَ ثَبَتَتْ رِجْلَاهُ بِطُمَأْنِینَةِ الطَّرِیقَ وَ سلََكَ بِهِ السَّبِیلَ وَ تَدَافَعَتْهُ الْأَبْواَبُ إِلَى بَابِ السَّلَامَةِ وَ دَارِ الْإِقَامَةِ 

‌.(210خطبه:‌‌البلاغه‌نهج)‌4«أَرْضَى رَبَّهُبَدَنِهِ فِی قَرَارِ الْأَمنِْ وَ الرَّاحَةِ بِمَا استَْعْمَلَ قَلْبَهُ وَ 

‌گوید:‌‌میثم‌در‌شرح‌این‌خطبه‌می‌ابن

را‌زنده‌کرده‌به‌‌السلام‌در‌این‌خطبه‌با‌این‌تعبیر‌که‌سالک‌راه‌حق،‌خرد‌خود‌امام‌علیه
‌فرموده ‌ریاضت‌این‌مطلب‌اشاره ‌ةهاى‌سالکان‌هاى‌عارفانه‌و‌کوشش‌اند‌که‌عارف‌با

‌ب ‌براى ‌دانش‌هخود ‌قبیل ‌از ‌کمالات‌عقلى ‌ویژگی‌دست‌آوردن ‌معارف‌و ‌و هاى‌‌ها
زهد‌و‌انجام‌دادن‌‌ةکند،‌و‌با‌دارا‌بودن‌خصیص‌کسب‌مىهاى‌شایانى‌‌اخلاقى‌موفقیت

‌ ‌عقل ‌خالصانه، ‌مىعبادات ‌احیا ‌و ‌کامل ‌را ‌خویش ‌عملى ‌عقل ‌و ‌کند‌نظرى
‌(4‌:101ج‌،‌1375بحرانی،‌میثم‌)ابن

ها‌و‌عبادات‌خود،‌نفس‌اماره‌را‌در‌اختیار‌‌ریاضت‌ةوسیل‌درحقیقت‌عارف‌با‌زنده‌کردن‌عقل‌به

یی‌که‌عقل‌ها‌توان‌گفت‌یکی‌از‌نقش‌گیرد.‌می‌معنویت‌قرار‌می‌‌عقل‌قرار‌داده‌و‌در‌راه‌رسیدن‌به
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‌

‌

‌راه ‌به‌در ‌انسان ‌می‌‌رسیدن ‌هدایت‌نفس‌می‌معنویت‌ایفا ‌و ‌نقش‌رهبری ‌حدیث‌‌کند، ‌در باشد.

‌فرمایند:‌‌السلام‌بر‌این‌نقش‌عقل‌تأکید‌کرده‌و‌می‌دیگری‌نیز‌امام‌علی‌علیه

 «وَ الْحَواَسُّ أَئِمَّةُ الْأعَْضَاءالْعُقوُلُ أَئِمَّةُ الْأَفْکَارِ وَ الْأفَْکَارُ أَئمَِّةُ الْقُلُوبِ وَ الْقلُُوبُ أَئِمَّةُ الْحَواَسِّ »

‌تا‌بی‌)کاشف‌الغطاء، ‌اندیشه»‌(176: ‌راهبران ‌اندیشه‌خردها ‌و ‌راهبران‌دل‌هایند، ‌دل‌ها ‌و ‌راهبران‌‌ها، ها

‌.«ها‌ها‌راهبران‌اندام‌ها،‌و‌حس‌حس

‌گیرد:‌‌مورد‌اشاره‌قرار‌می«‌قلب‌عقول»ت‌قلبی‌گاه‌با‌تعبیر‌عجیب‌ت‌و‌معنویو‌این‌پیوند‌عقلانی

إنَِّ ربَِّی تَعَالَى  -وَ أَیْنَ نزََلَتْ وَ علََى مَنْ نَزَلتَْ -وَ اللَّهِ مَا نزََلَتْ آیَةٌ إِلَّا وَ قَدْ عَلمِْتُ فِیمَا نزََلَتْ»

اى‌نازل‌نشد‌‌به‌خدا‌سوگند،‌آیه»‌(‌1337‌:439آمدی،‌)تمیمی‌(«وَهَبَ لِی قَلْباً عَقُولًا وَ لِسَاناً طَلْقاً )سَئُولًا

‌این ‌مىمگر ‌سپس‌فرمود:‌‌ةدانم‌دربار‌که ‌است. ‌چیزى‌نازل‌شده ‌براى‌چه ‌و ‌کجا ‌در ‌کسى‌و چه

‌.«من‌بخشیده‌است‌‌خداى‌متعال‌قلبى‌خردمند‌و‌زبانى‌گویا‌به

‌اند:‌ب‌دانستهعقل‌و‌قل‌ةبرخی‌از‌اندیشمندان‌معاصر‌این‌عبارت‌حضرت‌را‌حذف‌فاصل

ای‌است‌که‌حضرت‌روی‌‌سابقه‌)قلبى‌عاقل(‌عبارت‌بدیع‌و‌کم«‌قلب‌عقول»عبارت‌
‌مواهب‌الهی‌به ‌از ‌و‌آن‌را ‌عبارت‌قلب‌عقول‌‌آن‌تکیه‌کرده ‌در ‌است. ‌آورده شمار
دهد‌که‌‌شود‌و‌قلب‌همان‌کاری‌را‌انجام‌می‌فاصله‌میان‌قلب‌و‌عقل‌از‌میان‌برداشته‌می

دهد،‌عقل‌نیز‌از‌زبان‌‌دهد.‌البته‌وقتی‌قلب‌کار‌عقل‌را‌انجام‌میعقل‌باید‌آن‌را‌انجام‌
گوید‌و‌در‌این‌هماهنگی‌میان‌قلب‌و‌عقل‌است‌که‌تصوف‌از‌طریق‌‌قلب‌سخن‌می
‌.(‌1380‌:142دینانی،‌)ابراهیمی‌پذیرد‌تأمل‌تحقق‌می

را‌به‌ت‌نقشی‌مهم‌و‌پر‌رنگ‌معرفتی‌عرفان‌علوی،‌عقلانی‌ةتوان‌گفت‌که‌در‌هندس‌در‌نتیجه‌می

‌ارزش‌معرفت ‌هم‌عقل‌و‌هم‌قلب، ‌ابتدا ‌اینکه‌در ‌چه ‌است. ‌اختصاص‌داده شناختی‌خود‌را‌‌خود

‌آن‌می ‌که‌سخن‌از‌عقل‌کسبی‌و‌تفک‌یابند‌و‌سپس، ‌سخن‌از‌عقل‌جا ‌یا ‌تدبیر‌و‌علم‌است‌و ر‌و

‌اشاره‌به‌عقلانیفطری‌و‌ ای‌برای‌سلوک‌معنوی‌و‌عرفانی‌است‌که‌با‌‌ت‌مقدمهدفائن‌عقول‌است؛

‌استشراق‌و‌استدراک‌ا‌یااحی ‌اما‌آن‌نوار‌ربانی‌صورت‌میآن‌و‌اماته‌نفس، ا‌که‌در‌مسیر‌ج‌گیرد.

‌قلب‌به‌سوی‌مسلوک‌سیر‌و‌سلوک‌به ‌تجلیه ها،‌‌گیرد‌و‌حکمت‌کمک‌ذکر‌و‌ورع‌شکل‌می‌الیه،

‌سیراب‌می ‌به‌ظرف‌قلب‌را ‌عقل‌نیز‌مستفاد‌از‌انوار‌الهی‌و‌نجوای‌ربانی‌می‌کنند، شود،‌‌تبع‌قلب،

‌ذ‌نچنا ‌اهل ‌احوالات ‌در ‌دوکه ‌عقلانیت ‌این ‌بود. ‌شده ‌بیان ‌بهکر ‌دیگر ‌لزوماً ‌عقلانیت‌‌م، معنی
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‌در‌گام‌سوم‌نیز‌عقلانیهای‌ن‌حصولی‌و‌حرکت ه‌در‌شباهت‌بیشتری‌با‌عقلانیت‌تی‌کظری‌نیست.

عنوان‌شاخص‌و‌میزان‌سنجش‌شهودات‌و‌رعایت‌اقتصاد‌سلوک‌و‌پرهیز‌از‌افراط‌‌اول‌است،‌هم‌به

که‌حضرت،‌در‌‌بی‌و‌تجارب‌معنوی‌مؤثر‌است،‌چنانو‌هم‌در‌تبیین‌و‌تفسیر‌شهودات‌قلو‌تفریط‌

من‌تبیین‌کیفیت‌آن‌تفسیر‌عقلی‌آن‌پرداخته‌و‌ض‌پاسخ‌ذعلب‌یمانی‌در‌کیفیت‌رؤیت‌خداوند،‌به

‌کمک‌عقل‌است:‌همه‌به‌پردازد‌که‌البته‌این‌ن‌میتوصیف‌خداوند‌و‌نسبتش‌با‌انسا‌شهود‌قلبی،‌به

اءِ غَیرَْ تُدْرکُِهُ الْعُیُونُ بمُِشَاهَدَةِ الْعِیَانِ وَ لَکِنْ تُدْرِکُهُ الْقلُُوبُ بِحَقاَئِقِ الْإِیمَانِ قَرِیبٌ مِنَ الْأَشْیَلَا »

‌البلاغه‌نهج)‌...«بَعِیدٌ مِنْهَا غَیْرَ مُبَایِنٍ مُتَکَلِّمٌ لَا بِرَوِیَّةٍ مُرِیدٌ لَا بهِِمَّةٍ   مُلَامسٍِ ‌به‌‌چشم»(‌178خطبه: ها‌او‌را

‌به‌هر‌چیز‌نزدیک‌است‌نه‌آن‌عیان‌نتوانند‌دید،‌ولی‌دل ‌به‌ایمان‌حقیقی‌درکش‌کنند. سان‌که‌‌ها

نیروی‌تفکر‌و‌‌که‌از‌آن‌جدا‌باشد،‌گویاست‌نه‌بهسان‌‌آن‌چسبیده‌باشد،‌از‌هرچیز‌دور‌است‌نه‌آن‌به

‌....«کننده‌است‌بدون‌قصد‌و‌عزیمت‌‌اندیشه،‌اراده

ه‌در‌مجموع،‌هم‌عقل‌در‌استشراق‌قلب‌و‌هم‌قلب‌در‌استدراک‌نورانی‌عقل،‌روست‌ک‌ایناز

السلام‌دیدیم‌در‌مباحث‌‌دخیل‌است.‌این‌پیوند‌مبارک‌میان‌عقل‌و‌دل‌که‌در‌کلمات‌امام‌علی‌علیه

‌نمائیم.‌آن‌می‌ای‌به‌اختصار‌اشاره‌عارفان‌و‌فیلسوفان‌نیز‌قابل‌مشاهده‌است‌که‌به

 :نتیجه
‌پایان‌مشخص‌شد‌ ‌برخلاف‌رویکردهای‌سهدر ‌قدیم‌تا‌که‌در‌عرفان‌علوی، ‌از ‌بر‌گانه‌که کنون،

‌عقلانیت‌ت ‌معنویت‌بدون ‌و ‌داشتندأخردگریزی ‌هکید ‌نوعی ‌معنویت‌گ‌م، ‌عقلانیت‌و ‌میان رایی

لوک‌عرفانی‌لازم‌ت‌و‌سمعنوی‌ةعنوان‌مقدم‌ت‌فطری‌و‌اکتسابی‌بهکه‌عقلانی‌نحوی‌وجود‌دارد؛‌به

‌با ‌بعد‌عقلی‌انسان،‌بستر‌لازم‌های‌حکمی‌و‌عقلی‌و‌احیا‌ی‌و‌تلاشدفائن‌عقل‌بر‌‌تکیه‌است‌و‌اساساً

‌و‌با‌استشراق‌قلبی‌شکل‌می ها‌توسط‌ذکر‌‌آن‌یبر‌معارف‌فطری‌و‌بیدارسازی‌و‌احیا‌‌تکیه‌گیرد.

های‌هندی‌و‌چینی،‌‌سبک‌عرفان‌که‌بهگیرد‌نه‌آن‌قلب‌و‌مشاهدات‌غیبی‌صورت‌می‌ةاست‌که‌تجلی

اعتبار‌‌ت‌بهتعریف‌شده‌باشد.‌همچنین،‌عقلانی‌کارمایی،‌امکان‌سلوک‌انسان‌با‌نفی‌ذهن‌و‌فطریات

‌ةکه‌پس‌از‌تجربتابعیت‌قلب‌و‌پذیرش‌انوار‌ربانی‌نیز‌همراه‌و‌همگام‌قلب‌و‌معنویت‌است،‌تا‌این

‌بهمعنوی‌ن ‌انتقال ‌و ‌تفسیر ‌تبیین‌و ‌در ‌ع‌‌یز کمک‌معنویت‌بشتابد.‌‌ت‌نظری‌بهقلانیمخاطب‌دوباره

‌گ‌ایناز ‌تمرکرو، ‌با ‌گرایشات‌روشنفکرانه ‌عشق‌و ‌عقل‌و ‌تضاد ‌در ‌معنویت‌رایشات‌صوفیانه ‌بر ز
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‌

‌ناواقع ‌ایمان ‌و ‌به‌مدرن ‌خداوند ‌واقعیت‌خارجی ‌که ‌نیز، ‌متعلق ‌بدون ‌و ‌و‌‌گرایانه ‌مذکور عنوان

‌گیرند.‌عرفان‌علوی‌قرار‌می‌ةعدهند‌در‌مدار‌داف‌مهری‌قرار‌می‌عقلانیت‌را‌مورد‌بی

:هانوشتپی  
 های‌حیات.‌رفتار‌در‌چرخهقانون‌ .1

‌)مائده .«فَسَوْفَ یأَتْىِ اللَّهُ بِقوَمٍْ یحُِبهُّمُْ وَ یحُِبُّونَهُ أذَلَِّةٍ عَلىَ الْمُؤمِْنِینَ أَعزَِّةٍ عَلىَ الْکاَفرِیِن» .2 قُلْ إنِ »، (54:

 .(31:‌عمران‌لآ) «کُنتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعوُنىِ یحُْبِبْکُمُ اللَّهُ

 .«نور الحق فی سره،یخص باسم العارفتصرف بفکره الی قدس الجبروت مستدیما لشروق الم» .3

خردش‌را‌زنده‌کرد،‌و‌نفس‌سرکش‌خود‌را‌میراند،‌تا‌آنجا‌که‌بدنش‌ضعیف‌و‌اندامش‌لاغر‌و‌نزار‌» .4

‌و‌براى‌او‌هاله ‌و‌تندى‌اخلاقش‌به‌نرمى‌مبدّل‌شده‌است، اى‌از‌روشنایى‌درخشید‌که‌راه‌او‌را‌‌شد،

و‌او‌را‌در‌آن‌مسیر‌روان‌ساخت‌و‌پیوسته‌از‌درى‌به‌در‌دیگر‌منتقل‌شده‌تا‌به‌باب‌سلامت‌و‌‌روشن

سراى‌زندگى‌جاودانى‌راه‌یافت،‌و‌به‌سبب‌اعمال‌قلبى‌که‌انجام‌داد‌و‌خشنودى‌پروردگار‌خویش‌را‌

‌.«جلب‌کرد،‌با‌آرامش‌کامل‌جسمانى‌در‌قرارگاه‌امن‌و‌آسایش‌ثابت‌قدم‌قرار‌گرفت

 :نامه کتاب
 کریم‌قرآن –

 البلاغه‌نهج‌ –

 طرح‌نو.‌:تهران‌،دفتر‌عقل‌و‌آیت‌عشق‌،(1380.‌)غلامحسین‌دینانی،‌ابراهیمی‌ –

‌الحدید‌ابن – ‌)ابی ‌البلاغه‌،ق(‌1387. ‌نهج ‌ابراهیم،‌تصحیح:‌،شرح ‌الثانیه،‌محمدابوالفضل ‌الطبعه

 دارالحیاء‌التراث‌العربی.

 مطبوعات‌دینی.:‌قم‌،التنبیهاتالاشارات‌و‌(،‌1384.‌)حسین‌بن‌عبدالله‌سینا،‌ابن –

 مولی.‌:‌تهران‌چاپ‌چهارم،‌ترجمه‌و‌تعلیق:‌محمد‌خواجوی،‌،فتوحات‌مکیه(،‌1388.‌)عربی‌ابن –

‌1375)‌.علی‌بن‌‌میثم‌‌بن‌‌الدین‌بحرانی،کمال‌‌میثم‌ابن‌ – ‌حبیب‌،‌البلاغه‌نهج‌‌شرح(، ،‌‌روحانیالله‌ترجمه:

 های‌آستان‌قدس‌رضوی.‌بنیاد‌پژوهش:‌مشهد

 طرح‌نو.‌:،‌ترجمه‌محمد‌حسن‌لطفی،تهرانسماع‌طبیعی(،‌1389.‌)ارسطو –

 حکمت.‌:الدین‌خراسانی،تهران‌شرفترجمه‌‌،متافیزیک(،‌1384.‌)ـــــــ‌ –

 هودین.‌:‌اصفهان‌،ترجمه‌میرجواد‌سیدحسینی،آواز‌سکوت(،‌1383.‌)اشو‌ –
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 کتاب‌آوند‌دانش.:تهران‌فرشید‌قهرمانی‌و‌فریبا‌مقدم،‌ترجمه‌،در‌هوای‌اشراق(،‌1382.‌)ـــــ‌ –

 هودین.‌‌:اصفهان‌چاپ‌دوم،‌میرجواد‌سیدحسینی،‌ترجمه‌،شکوه‌آزادی(،‌1383.‌)ـــــ‌ –

 نو.‌‌باغ:‌تهران‌ترجمه‌روان‌کهریز،‌،راز‌بزرگ(،‌1380.‌)ـــــ‌ –

 نو.‌باغ:‌تهران‌ترجمه‌مرجان‌فرجی،‌،الماس‌های‌اشو(،‌1380.‌)ـــــ‌ –

وزارت‌فرهنگ‌و‌‌:تهران‌حسن‌لطفی‌و‌رضا‌کاویانی،محمد‌ترجمه،‌مجموعه‌آثار(،‌1380.‌)افلاطون –

 ارشاد‌اسلامی.

 .موسسه‌فرهنگی‌طهقم:‌‌،تجربه‌دینی(،‌1377.‌)وین‌پراود‌فوت،‌ –

‌)الدین‌صائن‌ترکه،‌ – .1360‌ ‌القواعد(، :‌تهران‌چاپ‌دوم،‌الدین‌آشتیانی،‌جلال‌تصحیح‌سید‌،تمهید

 انجمن‌اسلامی‌حکمت‌و‌فلسفه‌ایران.

‌)عبدالواحد‌آمدی،‌تمیمی‌ – .1377‌ ‌دررالکلم(، ‌و ‌انصاری،غررالحکم ‌محمدعلی موسسه‌‌،ترجمه

 صحافی‌خلیج.

 طرح‌نو.‌،چاپ‌چهارم‌حسن‌کامشاد،‌ترجمه‌،ریای‌ایماند(،‌1389.‌)دان‌کیوبیت –

 جاویدان.‌:]جا‌بی[‌چاپ‌سوم،‌،عقُلا‌بر‌خلاف‌عقل(،‌1363.‌)علی‌دشتی،‌ –

 موسسه‌فرهنگی‌صراط.:‌تهران‌چاپ‌چهارم،‌،ایدئولوژیتر‌از‌‌فربه(،‌1375.‌)عبدالکریم‌سروش،‌‌ –

 موسسه‌فرهنگی‌صراط.:‌تهران‌،سنّت‌و‌سکولاریسم(،‌1381.‌)ـــــــــــــــــــــــ‌‌ –

:‌تهران‌تصحیح‌حسین‌ضیائی‌تربتی،‌،الاشراق‌ةحکمشرح‌(،‌1380.‌)الدین‌محمد‌شمس‌شهرزوری، –

 پژوهشگاه‌علوم‌انسانی‌و‌مطالعات‌فرهنگی.

 مولی.‌:تهران‌تصحیح‌غلامحسین‌آهنی،‌،عرشیة(،‌1361.‌)صدرالدین‌شیرازی،‌محمد‌ –

‌،الطبعة الثالثة‌،العقلیة الاربعةفی‌الاسفار‌‌الحکمة المتعالیة(،‌.م1981ـــــــــــــــــــــــ‌.‌)ــــــــــ‌ –

 دار‌احیاء‌التراث‌العربی.:‌بیروت

 صدرا.:‌تهران‌چاپ‌یازدهم،‌،روش‌رئالیسماصول‌فلسفه‌و‌(،‌1386.‌)محمدحسین‌طباطبایی،‌ –

 دارالکتب‌الاسلامیه.:‌تهران‌،تحقیق‌و‌بررسی‌در‌تاریخ‌تصوف(،‌1367.‌)عباسعلی‌عمید‌زنجانی،‌ –

 انشگاه‌مفید.‌:‌دقم‌انزلی،‌سیدعطا‌ترجمه‌،آگاهی‌،ذهن‌عرفان،‌(،1384.‌)رابرت‌فورمن، –

:‌قم‌الدین‌آشتیانی،‌تصحیح‌سید‌جلال‌،القرآن‌اعجاز‌البیان‌فی‌تفسیر‌(،‌1381.‌)صدرالدین‌قونوی، –

 بوستان‌کتاب.

 فرهنگی.‌و‌‌نتشارات‌علمی:‌شرکت‌ا]تهران[،‌شرح‌فصوص(،‌1375.‌)قیصری‌ –
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‌

‌

بنیاد‌:‌مشهد‌محمدصادق‌عارف،‌ترجمه‌،تصوّف‌و‌تشیّع،‌(1369.‌)هاشم‌معروف‌الحسنی، –

 های‌آستان‌قدس‌رضوی.‌پژوهش

 صدرا.:‌تهران‌چاپ‌پنجاه‌و‌دوم،‌،انسان‌کامل،‌(1391.‌)مرتضی‌مطهری،‌ –

 نگاه‌معاصر.‌:تهران‌،راهی‌به‌رهایی(،‌1381.‌)مصطفی‌ملکیان،‌ –

 نگاه‌معاصر.:‌تهران‌چاپ‌دوم،‌،مشتاقی‌و‌مهجوری(،‌1391ــــــــــــــــــــ‌.‌) –

 به‌نگار.‌:]جا‌بی[‌،ترجمه‌مرسده‌لسانی‌،رهایی‌از‌دانستگی(،‌1368.‌)کریشنا‌مورتی،‌ –

پژوهشی‌‌و‌موسسه‌آموزشی:‌قم‌چاپ‌سوم،‌،مبانی‌و‌اصول‌عرفان‌نظری(،‌1391.‌)یدالله‌پناه،‌یزدان –

‌خمینی.‌امام
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